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 در کشلام دششهی

 ی)ره(شرت امام خمینشحض

ی شششهیدان و رضششوان و م فششرت حششق بششر ارواح رحمششت خداونششد بششر همششه

مطهرشان که قرب او را برگزیدنشد و سشرفراز و مششتاه بشه سشوی جایگشاه 

 مخصوصشان در پیشگاه ربّ خویش شتافتند.

قیامششت مششزار عاشششقان و عارفششان و پششاک شهداسششت کششه تششا  همششین تربششت

در راه حشق و  شهادتسوختگان و دارالشّفای آزادگان خواهد بود. من دل

 دارد اسارت ندارد.  شهادتاهداف الهی را افتخار می دانم. ملّتی که 
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 لام شد در کششهی

 ایهشامنشاللّه ختشآی

 

ن و ه خشود یشا فرزنشداکشله  اکسانی که در جنگ تحمیلی هشت سشی همه

جانبازان  شهیدان عزیز وی خانواده اند  مخصوصاًالیّتی داشتهفعّ عزیزانشان 

آن ر ه در امتحانی بزر  شرکت کشرده و دو اسیران گرامی  باید بدانند ک

 . اندسربلند بیرون آمده

شهید جانش را فروختشه و در مقابشل آن  بهششت و رضشای الهشی را گرفتشه 

در راه خدا  از این منظر نگاه  شهادتلاترین دستاوردهاست. به با است که

گذارنشد یرک و هوشیار اسشت کشه نمشیز هایمر  انسان  شهادتکنیم. 

 .ود و در مقابل  چیزی عایدشان نشودن براین جان  مفت از دستشا
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 مقدّمه
هرگشز  :قشونَرزَم یُهِشبِّرَ نشدِعِ حیاءٌل اَبَ امواتاً اللهِ بیلِفی سَ لواتِقُ ذّینَالَ نَّبَحسَتَ لا وَ»

انشد و نشزد انشد  مشرده مدنداریشد  بلکشه زنشدهکششته ششده کسانی که در راه خشدا

 0.«خورندمی پروردگارشان روزی

 بخششد ومشی جان خود را به خدا هم است. شهید شهادت ایثاری بالاترین درجه

ث قدسشی در حشدی و کنشدمشی ششهید را خشدا تعیشین هایخونبجسم خود را.  هم

خداست و خداوند عاششق ی شهید شیفته .«شهید خودم هستم هایونبخ» :فرموده

 رضشایت اسشت کشه در قشرب الهشی بشه آرامشش و ایشهید. شهید نفش  مطمننشه

اوج سکون  شهادتپ   راضی است و خداوند از او خشنود. رسد. او از خدامی

لایزال معبشود اسشت. صال به نور بریدن از دنیا و اتّ شهادتت. آرامش ابدی اس و

رسشیده اسشت. از « ی اللهفنا فِ» یر ذات پروردگار محو شود  به درجهکسی که د

رسششیده اسششت. آنششانی کششه از خداونششد  هسششتی بششه حقیقششت وتعلّششق  نیسششت شششده 

خشالق هسشتی پراکنشده ششود   آفشرینش نشام و نششان درجسمششان بشی اندخواسته

ارض   یشوم  عاششورا وکشلُّ کُشلُّ» جانبا گوش  زیرا  اندنامدارترین موجود تجلّی

و چه در زمان امشام)((   باشند )ص(آنان چه در زمان پیامبر .انددریافته را «کربلا

چه از سابقون باشند و چه از آخرین  چه در زمان ظهشور باششند و چشه در زمشان 

 2«مرصشوص بنیشانٌ»مصداه آنان شود. نمی غیبت  باورشان به حقیقت کم و زیاد

ششیران میشدان جهشاد و زاهشدان  هشافقط در برابر خشدا فشروتن هسشتند. آن اند  که

اند که حتّی جسم خشود اند. شهدا از زهرای مرضیّه)س( آموختهبندگی هایشب

را به خدا بفروشند و بندگی غیر از این نیست کشه بنشده بشاور داششته باششد  فقیشر 

 است و هر چه دارد از خداست.

                                                 
 063آیه  -ی آل عمرانسوره -0

 9ی صف  قسمتی از آیه سوره -2
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 هششتاستانی شهید گمنام و یشازده تشن از ششهدای دی نامهزندگیدر این کتاب 

محمّشدی)ظلم آبشاد(   هشایخوانید که زادگاه آنان روستامی سال دفا( مقّدس را

خلشف از توابشع بخشش عقیلشی  شهرسشتان بطان  رودنی و کوششکچالدهلران  

جوانانی بودند که با وجود مشکلات فراوان در زنشدگی   نآنا گتوند بوده است.

را فراموش نکردند و هنگام خطر و تجاوز دشمن به فرمان ولی امشر  دین و میهن

میهنشان برای همبه جبهه شتافتند و با ایثار جان و جوانی خود  امنیّت و آزادی را 

بیمه کردند و با اقتدا به سالار شهیدان مر  باعزّت را بر زندگی باذلّت تشرجیح 

ی و نگذاریم یشاد و خشاطره اینک بر ماست که به وصیّت آنان عمل کنیم دادند.

شان فرامشوش ششود. زنشدگی آرام و آزاد مشا مرهشون خشون ششهیدان هایدلاوری

ها نامهزندگی شان گناهی نابخشودنی است.است. پ  فراموشی اهداف و آرمان

ابعشاد زنشدگی  به صشورت داسشتانی نگشارش ششده اسشت  چنشان کشه خواننشده از

تواند آنچه می گردد ومی آگاهشهدا  اجتماعی  اقتصادی  فرهنگی و خانوادگی

 . را خوانده  پیش چشم خود مجسّم کند

ی حضششرت سششورهچهششارم  یو یششازده سششتاره برگرفتششه از آیششهعنششوان یششک مششاه 

المسشلمین  الاسشلام وتحجّش: از آقایشان در اینجا شایسته اسشتیوسف)(( است. 

کشه در  جشزیمن داود  دوست منجشزینژاد  علیرضا محمّدی  علیمحمّد رضایی

قشدردانی  و مرا در نگارش این کتاب یشاری نمودنشد  این راستا زحمت کشیدند

الحاتی باششد بشرای زنشدگی آخرت کنم. ی نشمشان و ادای دَیامید است باقیّات الصشّ

 شششود انتقششادات ومششی تقاضششا خواننششدگان عزیششز از باشششد در برابششر خششون شششهدا.

 ارسال فرمایید. kh.monjezi@yahoo.com به آدرس را پیشنهادات خود
 خدادوست منجزی -0931بهار 
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 قربانی ساحل کرخه 

 شهید علیمردان محمّدی

 صالحعلی: فرزند

 91/1/9431 متولّد:

 خلفکوشكتولّد: محلّ 

 94/6/9461 تاریخ شهادت:

 نورکرخهشهادت: محلّ 

 

 زنند. بشا طلشو( آفتشاب سشوزمی ها سوسوشود  چراغ لالهمی شبهایی سرد سدری

خواننشد. مشردان روسشتا در گذارد. دیگر کبوتران کوکشو نمشیمی رما پا به فرارس

انشد و ها برگششتهلکها هستند. لکبام کردن پشت اندودلگِ حال تعمیر خیش و

هشا گلشهی اند. صدای زنگولهشان را بازسازی کردهبر بلندای درخت بید پیر لانه

 سرود تداوم زندگی است. 

در تلاش روزانه  پاییز سرد را به امید بهشار خشرّم و پرگشل  صدای هیاهوی مردم 

وم کشه مقا 0هایمگر کُنار .اندمی بخشیده است. درختان بر  ریختهرونق و گر

 صشبور و پابرجشا خودنمشایی و انشدکجشی کشردهبه سرمای زودرس پاییزی دهشن

  کنند.می

 همشه درآیشد. ت. دیگر صدای بلشدرچین و تیهشو نمشیها کم شده اسآب چشمه

  صدای در روستا پیچیده 2تیری زمستانی هستند. بوی نانِی هاتدارک ترمیم لانه

 هشایشود و مردان روستا در کنشار زمشینمی مشک دوغ با بانگ خروس آمیخته

فشت جُ»ستبرششان  هشایششانه بشر  انشدردیف کشرده جثه راگاوان نر قوی  افسرده

 را به زندگی دوباره دعوت کنند. هتیره و مردخاک  تا اندکردهحمایل  9«خیش
                                                 

 درخت سدر      -0

 پخت زنان بختیاری.     تیری: نان محلّی و دستی جوبی باریک و بلند  نانتیر: وردنه -2
 کنند.یش)گاوآهن( را بر گردن حیوان مهار میچوبی که با آن خ -9
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افشانند. سد  با خشیش آنهشا را در می ها را بر خاکبا نام خدا و نیروی امید دانه

بشاران رحمشت ی زمستان به پششتوانه کنند تامی رویش  دفن آرزویدل زمین به 

طلایشی آنهشا را بشه  هشایشاهد رویش سبزشان باشند و در بهشار خوششه  خداوند

 انبار نمایند.  یبرزگران گلچین و روانهی همّت سرپنجه

خلف علیمردان پا به دنیشا نهشاد و پشاییز خشانواده را بشه در کوشک 0912آذر ماه 

خلشف دهسشتانی اسشت بشا ششش روسشتا میشان کوششکبهار شادی تبشدیل کشرد. 

شهرسشتان  کیلشومتری 91خوزسشتان   ششره نشه چنشدان بلنشد در ششمال هشایکوه

ی از هشایروی یک تدشه بشا سشاختمان وند  روستاییصالح دهگتوند. علیمردان در 

آن به دنیشا آمشد. سشاکنان   ی گنبدی شکلهایگل با سقف گچ و جن  سنگ و

رسیدند و همه خویششاوند بودنشد. بشه همشین می روستا بعد از هفت نسل به صالح

 مشردم روسشتا همسشایگانی گفتنشد.مشی دلیل روستا را ده اولاد صالح یا صالحوند

یار  آنان همیشه کردند.می صفا و صمیمی بودند که در کارها یکدیگر را یاریبا

داششت و برداششت  در   سشازی  در کاششتدر سشاختمان. یاور یکدیگر بودند و

زمشانی   به شهر بروندای خواستند در قالب قافلهمی ها  هنگامی کهها و غمشادی

 یگر بودند.نشستند  یار و غمخوار یکدمی 0«مدارتَ»که پای 

مردانشی را در  کوچشک  دلاور هشایدانست که ایشن روسشتاکسی نمیآن زمان  

دامان خود پرورش خواهد داد که به مصاف کمانداران بعشث متجشاوز عشراه بشه 

 !رهبری صدام حسین بروند

 خویش را تنها گذاریمامام         مشذاریششرا واگن شتشویششادا خشمب

 2ا گذاریمششادا روی لاله پشمب       رست ایز خون هر شهیدی لاله

                                                 
 دار قالی  بافتنی که بر دار است و تمام بافته نشده است. -0

 پوردکتر قیصر امین -2
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 آخشر آنان چشم بیدار مردم شدند. در کمین دشمن فریب خشورده نشسشتند و در

آرامش را بشرای  خشم و نفرت دشمن شد تا آسایش و هایهاشان آماج تیرسینه

وجود خویش گذشتند تا امنیّشت ی آیندگان بیمه کنند. آنها از عزیزترین سرمایه

 بماند.  باقی دی برای ماآزا و آرامش و

 
روزگشار اسشت. او بشه ی گشرم چششیده صالح یکی از مردان سشرد ومشهدی علی

حضرت علی)(( نام فرزندش را علیمشردان   مردان ایمانش به شاه خاطر علاقه و

زندگی را تحمّشل  هایدر پیری عصای دستش باشد تا بتواند سختیکه گذاشت 

 نماید. 

 زیبا  بشین مردمشانی باصشفا و یکشدل و در دامشان پشدر و علیمردان در دل طبیعتی

زاگشرس ششاهد  هشایمادری متدّین و پاکدامن رشد کرد و قشد کششید. کوهدایشه

بود که چند سال بعد نمادی از پاکی و غیرت شد  چنشان کشه ای زندگی شیربچّه

رگز نشام بشرادر شهیدششان را از که ه قسم شدندهم شش برادر و شش خواهرش

 ند. نبر یاد
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آب  بشره  امکانشات بهداششتی و درمشانی  خلف از راه  مدرسه دهستان کوشک

از کودکششان  یهمشراه تعشداد 0913 بشود  بشه ایششن سشبب علیمشردان سششالمحشروم 

که هفت کیلشومتر  «هفت شهیدان»برای کسب علم و دانش به روستای  ییروستا

 رفت.می خلف فاصله داشت با کوشک

از ای و توششه کتاب و قلشم و دفتشر 0هایم با چَمتهی مصمّهایهروز صبح چهر هر

 سشخت عبشور هشایصشخرو  هشادرّه  هشامیشان کشوه نان و حلوا و خرما و پنیشر  از

 آنها زندگی را در دامان طبیعت تجربه کردنشد  بشه کردند تا به مدرسه برسند.می

 سختی صخره  به پاکی گل به لطافت آب چشمه و به صلابت کوه. 

کشه  چنان !مدرسه چگونه زیستن را تمرین کردند و عجیب رشد کردندآنان در 

آنها جاودانه ششدند و چشه زود خشود   !معلّمان از حضور مستمرشان حیران شدند

مشردم ایشران ی د  کشه نشه تنهشا معلّمشان  بلکشه همشهگردیدن شهادتمعلّم کلاس 

چشون  رسشاند بشه پایشان  0911ند. علیمردان دوران ابتدایی را سشال هایمدیون آن

 هشایترک تحصشیل کشرد و سشال راهنمایی در دهستان وجود نداشت ی مدرسه

او در کمک به خانواده  مادر شد.و کم  بازوی توانای پدر  سنّ با 0917 و 0916

 کرد.نمی از هیچ کاری دریغ

گاهی برای آوردن آب آشامیدنی به چشمه شیرین کشه دو کیلشومتر بشا روسشتای 

پرداخشت. گشاهی مشی رفت و در سکوت طبیعت به تفکّشریم آنها فاصله داشت 

 حشکسشنگی هشایروی صخرهکوتاه ای مکنونات فکری خود را در قالب جمله

نزدیشک  هشایسشنگ یردهها بر گُشکه هنوز تعدادی از آن دست نوشته کرد می

 چشمه شیرین به یادگار مانده است.   

دنشی در دهسشتان عقیلشی بشه روسشتای رو 0919ششهید محمّشدی سشال  یخانواده

 یدر مدرسه رفت و عمویشی علیمردان به شوشتر نزد خانواده و مهاجرت کرد

                                                 
 کیف دستباف  خورجینک. -0
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اش نیا ثبت نام کرد. او ضشمن درس خوانشدن همشراه دایشیراهنمایی شهید شکوه

سشال  همشان کرد تا بتوانشد مایحتشاج خشود را تش مین کنشد. زمسشتانمی کار بنّایی

)محمّشدی( و مرتضشی را  آبشادنشی  ظلشمجاری ششد و سشه روسشتای رود سیلابی

 زده شتافتتخریب کرد. علیمردان به همراه دیگر هموطنان به کمک مردم سیل

چنشد ا او ت» :پدرشی آورد. به گفتهمی را از زیر آب و گل بیرونآنها وسایل  و

محلّ کنونی روستای به شهید محمّدی  یخانوادهبعد از آن  !« شب به منزل نیامد

 آباد در کنارمردم دو روستای رودنی و ظلمآنجا . در ندقل مکان کردمحمّدی ن

 شد. می آباد نامیدههمچنان ظلم روستای جدید خانه ساختند و هم

علیمردان جوانی بسیار کوشا و 

 رد 0913 فعّشششال بشششود  سشششال

 کشششلاس دوم راهنمشششایی درس

تجاوز حکومشت  که خواندمی

 جنششوبی و هششایعششراه بششه مششرز

 اوان آغشاز ششد. غربی کشورم

توسط پسر عمشویش بشا بسشی  

 0961رزمی زیادی را در مساجد شوشتر آموزش دید. سال هایآشنا شد و دوره

بعد از تعطیلی مدارس رسشماً بشه بسشی  پیوسشت. مشدّتی در امیدیّشه  در آمشوزش 

ی همدرسش شهید چمران شرکت نمشود. او در م و چریکی گروهنامنظّ هایجنگ

یانت ثبت نام کرد و خود معلّمی شد تا درس عشق و آزادگشی عشقِ به پاکی و د

تشوان بشه جنشگ یشک می را به مردم تعلیم دهد. او باور داشت که با سلاح ایمان

خواسشت خوزسشتان را در مشدّت مشی خشودگمان لشکر رفت. حکومت عراه به 

برانشدازد   د و جمهوری اسشلامی راکشور جدا کنی ف و از بدنهیک هفته تصرّ

شیران  خاک دلیران  کشور ایران  نادانسته بشه سشرزمینی پشا  یاز بیشه خبربی اامّ
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و توه آورد و جهانیشان را بشه تحسشین گذاشت که غیرت جوانانش دشمن را به س

 !دانسشتمی دشمن  پاسداران خمینی را موجوداتی فوه بشری !شگفتی واداشت

ه خواب و آرامش هیبت مردان خدا چنان ترسی بر دل افسران دشمن انداخت ک

 مر  دست به گریبان بودند. و همیشه با توهّم ورا از آنها گرفت 

آب چکیشده ششده از  آن  وامشدار 0نپا به سرزمینی گذاشت کشه نهشر خَشیِدشمن 

گرفتشه  بشود کشه پاسشداران بشه پاسشداری از آن سشنگر )((مشک حضرت عباّس

ی اکبشروار بشه مسشل  که علش جده بهار زندگی کرده بود یعلیمردان تنها ه بودند.

رّاح سینه سدر کرد و لشکریان شیطان مبهوت و مقهشور طَ یعشق رفت. در جبهه

نشور بشر ماششه او در سشاحل کرخشه یانگشت نشانهزمانی که شجاعت او گشتند. 

آب پاک کرخه  در ساحل کرخه بر گِل نشست و و دشمن کور شد  فشرده شد

 ششهید !تشوان ششناگری کشردنمشی به گوششان رساند که خلاف جهت رودخانشه

از خاک تکیشه زده ای کومه و باز در ساحل کرخه بر2تفدیده محمّدی در دشتی

دانی چرا؟ برای اینکه داسشتان می از آب. هم نمایدی از خاک پاسدار هم بود تا

بسته شد  دوباره تکرار نشود. او به پشاس آن آبشی  «اهل بیت»که بر ای نهر علقمه

ششیعیان  نگذاششت کرخشه بشر  علمشدار کشربلا بسشته ششد(( و امام حسین)که بر 

یشاد بشا  و دستانی که آب را تا نزدیک لب آوربسته شود. به احترام آن د )((امام

آب را ننوشید و بر آب  و تشنگی حضرت سکینه و کودکان حرم  به غیرت آمد

  !نگذاشت تاری  تکرار شود ایستاد و راست قامت  ریخت

به میدانی گذاشت که فقط سربازان خدا طاقت و توان کشارزار گویان پا او لبّیک

را هدیشه  اشششانهدو دست را تقدیم کرد و علیمردان  در آن را دارند. عباس)((

او نشست  از فشر  تششنگی و ی مستقیم بر شانهای راه حق کرد. زمانی که گلوله

                                                 
   در منطقه شلمچهنهر آبی در جنوب غربی خرمشهر -0

 گرم و سرخ شده  پرحرارت     -2
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تشر ششرمندهخونریزی با صلابت تکیه بر سنگر زد و راست ایستاد. آن گاه کرخه 

دششمن گردیشد و ی اش سشدر گلولشهاز فرات  حیران جوان دلاوری شد که سینه

نشامنظّم ششهید  هشایگشروه جنشگ .دنششینی نکشرهرگز پا پ  نگذاشت و عقشب

خشود فراخوانشد.  آنهشا را بشه سشویای گشتند  نالشهمیبر از شبیخون وقتی چمران

بشه  تشا را بشر دوش گرفتنشد زد. اومشی بالخون  مسل  گونه درعلیمردان اسماعیل

 ششهادتو بشه ششرف  علیمردان جاودانه ششد ه رسانند  امّا به مقصد نرسیدباهواز 

  .گردیدنایل 

و  را در تابوتی گذاشتند  مزّین بشه پشرچم سشه رنشگ جمهشوری اسشلامی اوپیکر 

مشردم اوّل بشا  .کرخشه نشوری جبهشه  09/6/0961: تاری  عروج؛ روی آن نوشتند

شوششتر بشه خشاک  )((صاحب الزّمشان مقام دادند سد  در گلاب اشک غسلش

نشام ششهید  همردم روستایششان را بش از آن پ   او اوّلین شهید روستا بود ند.سدرد

 پش  نشام بشر تشارک تشاری  بدرخششد    جاویشدمحمّدی آذین بستند تا نام شهید

ششمع محفشل  ششهدا» در حقیقشت  ییر یافت چشونآباد به محمّدی تاز ظلم روستا

 0.«تندریّبش

  
 (شهید)مادرگوهر صالحی (شهید)پدردیصالح محمّعلی

                                                 
 شهید مرتضی مطهری -0
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 شهید علیمردان محمّدیی نامهوصیّت
اوّل از وضشع کششور  نویسم.می چند سطری نامه بنویسم لازم است وصیّت چون

ن به آن حمله دیبی رحم وهمه طرف ابرقدرتها و جهانخواران بی عزیزمان که از

 آنان بجنگیم و که بااین است ما یوظیفه نبرد هستند. ستیز و اند و با آن درکرده

 زیر بار ستم جهانخوران بیرون بیاوریم. ما کنیم و مردم مسلمان را از نابود آنها را

آخشرین  مشا تشا !سشرخ کنشیم هایگل شکوفا از عزیزمان را بجنگیم تا کشور باید

روزی از آن مسلمانان است. الله پیاءشنإ جنگیم ومی ابرقدرتها نف  با دشمنان و

 ما از ملّت غیور مسلمان این است کشه ششعار مشر  بشر آمریکشا و یخواسته تنها

منشافقین اسشت. بشه  ما از آمریکا و هایمنافقین یادشان نرود  چون تمام گرفتاری

  کنیم.می را نابود یاری خدا اینها

خشدایا  :یادشان نرود خواهم این شعارمی خواهران  پدران و مادران برادران و از

 . چون نور چشم ما امام خمینشی اسشت.رخمینی را نگهداخدایا تا انقلاب مهدی  

 امام زمان)ع ( ظهشور نکشرده بشا تا خواهم که تا جان دارند ومی از ملّت مسلمان

مشردم ای  اینها گوش فشرا ندهنشد. هایپراکنیبه شایعه این منافقین مبارزه کنند و

بهترین عزیزان وطن ما را منشافقین بشه  از چقدر ببینید که ز کنید تان را باهایچشم

را  هشا اوسه ساله چه گناهی کرده بشود کشه بشین قشرآنی بچّه رسانند.می شهادت

سوزاندند؟ کی باید جواب این بچّه را بدهد؟ چرا باید بشه کسشانی  آتش زدند  و

 و پیشروی از نفش  سشوزانند و جامعشه را بشه فسشادمشی که قرآن را  کلام خشدا را

 .ملّت حواستان باشد چششم و گوششتان را بشاز کنیشدای  کشانند گوش کنید؟می

اگر در رژیم سابق آگاه نبودید حالا که آگاه هستید. پ  این دنیا ارزش نشدارد. 

 خداوند این دنیا را برای آزمایش کردن مردم آفرید.

اد کردم و شما را اذیّت خواهم اگر ناراحتی برای شما ایجمی حال از پدر عزیزم 

هشای زیشادی دارم. مادرجشان چشون در برابشر ششما مسشنولیّت  ببخشید مراکردم  
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را بجشا  حلالم کن. مادرجان تا زنده هستی  خدا یادت نرود. عبادت او شیرت را

به عبادت خشدا آششنا کنیشد   شما دارم خواهرانم را خواهش دیگری که از بیاور.

همانطوری که خشودم را   باشدمی گردن شما آنها بر روزه چون مسنولیّت نماز و

)ایشن  مشادر عزیشزم دارم به عبادت خدا آششنا سشاختید. خشواهش دیگشری کشه از

خشواهم کشه می از شما ام.شده راه خدا شهید که در ( اگر شهید شدم بدانیداست

ششود. پش  کشاری مشی برای من گریه نکنید  چون با گریه کردن دل دشمن شاد

خشواهم  بشرادران کشوچکم را کشه مشی دشمن شاد نشود. از پدر عزیشزمکنید که 

عبادت خدا عادت دهند. پدرجان  امر به  و روزه و خیلی دوستشان دارم  به نماز

دوسشت  یاد آنها بده  چون من خیلی برادران کوچکم را نهی از منکر معروف و

گویشد. مشی امام موقع سخنرانی گوش کن  ببین چشه هایدارم. پدرجان به حرف

کشه ای قدر دوستش دارم  ماننشد بچّشهآن  خیلی دوست دارم پدرجان من امام را

را بشه راه  مشا را آگاه کرد و چون امام  بود که ما !مادرش را دوست دارد یسینه

راست کشانید. پدرجان اگر من شهید شدم هیچ وقت ناراحت نششوید. پشدرجان 

پشای  یشر سشلطه را آزاد نکنشیم ازز هشایتمشام کششور تشا  خیلی جنشگ داریشم ما

آنهشا را  خواهم وقتی برادران کوچکم بزر  شدند می نخواهیم نشست. از شما

هیچ به فکر ایشن  توانایی دارید به جبهه بیایید و هم به جبهه بفرستید. اگر خودت

کنشد. ایشن مشی نگهداری ش راهایکه مال زیادتری گیرت بیاید. خدا بنده نباشید

 سشت. پشدرجان از ششماود تلخشی ایشن دنیشا ششیرینی آن دنیات نشریشاد هشم سخن

وار بار بیاورید. دیگر وقت نشدارم. سشخنان خواهم برادران کوچکم را حسینمی

                               گیرم. خداحافظ                     نمی زیاد است وقت شما را

 0961 شهریور –علیمردان محمدّی 
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 لایت فقیهپیرو امام و و

 پور)چهارلنگ(د روزعلی صاقیانشهی

 محمّد فرزند: علی

 8/3/9433 د:متولّ

 آباد)محمدّی(د: ظلممحلّ تولّ

 94/1/9469 تاریخ شهادت:

 خرمشهر -ی اهوازمحلّ شهادت: جاده

 

 

 ایماگر خون دل بود  ما خورده  مشایدهشاگر داغ دل بود  ما دی

 0ایمگر داغ شر  است  ما بردها  ایماگر دل دلیل است  آورده
 

 یارتشی و سداهی و بسیجی سشه هفتشه متشوالی در نبشرد هاییگان0960بهار سال

رزمنشدگان  .رسشیدند ششهرخشونین هشایعاقبت به پشت دیوار  گیرنف شدید و 

بشه فرمانشدهی ششهید  شهید شرافتحومه در قالب گردان  گتوند و سداه شوشتر و

متجشاوز ششدند. سشرانجام  هشایحنه درگیری با نیشرولقاسم ضرغامدور وارد صاابو

شششهر بششه خرمشششهر تبششدیل شششد و بششا پیکششری خسششته و سششوم خششرداد مششاه  خششونین

  پرجراحت طعم شیرین آزادی را چشید و به آغوش ایران برگشت.

خرمششهر را »: امام خمینشی)ره( فرمشود .جشن گرفتند و مردم ایران شادی کردند

 رزمندگان که کشور خود را بشر ملاککشه نششاندید. آفرین بر شما  خدا آزادکرد

 کششه دسششت خداونششد بششالای آن اسششت  مششن دسششت و بششازوی شششما رزمنششدگان را

 .«نمایممی کنم و برایتان دعامی افتخار آن بوسم و بهمی

 :؛ توجّه فرماییدشنوندگان عزیز توجّه فرمایید» :گزارش دادوقتی خبرنگار رادیو 

ششکر  هایسرها به آسمان ساییده شد. سجده  «د شدآزا شهر  شهر خون خونین

                                                 
 پورقیصر امینمرحوم دکتر  -0
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گرم شد. دلها به یاد شهیدان گُشر  . نفسها عمیق ون گرفتمکرّر شد. اشکها بارید

 تیشر و وادیش بال سوخته از صحرای عطو خورده و پر گرفت. رزمندگان زخم

از روی  ششرمنده و و ترکش و مین و مسلسل برگششتند. جهشادگران سشر بشه زیشر

سوخته  هایاشکها برای التیام جگر !خیره ماند هم ردها شهدا بودند. نگاه والدین

سفر برگششتگان کشو ششهیدان  ازای » :سکوت شکست صدا فروریخت. ب ضِبی

 .«کو شهیدان ما ما 

قشاف ی قلّشهعزیشزان ششما بشه »: رزمندگان زخمی با دلی پرحسشرت نقشل کردنشد

چند ماه بعد  بازماندگان زخمشی «. درسیدند و به سیمرغ حقیقت پیوستنپیروزی 

و محمّشدعلی  ابوالقاسشم ضشرغامدورگشردان ششهید ششرافت؛ ی فرمانشده جمله از

در  ششاعر و ندپرکششید انبه سشوی یشاران شهیدشش سداه شوشتری خدری فرمانده

دیشر آمشدم  اگشر»: کّب خون نوشترَبه مُ سرخانِ شهید سینه وصلِ سرخِ هجرتِ

بسشط  مجروح بودم  اسیر قشبض و

اکنشششون مشششا بشششا  .«روح بشششودم

پشتی مسنولیّت و یک دنیشا کوله

کسشی بشی هایکوچه دلتنگی در

  !کنیم؟می چه  زندگی

 شششششهید روزعلششششی چهارلنششششگ

)صادقیاندور( فرزنشد حشاج علشی 

در 0911محمّشششد هششششتم آبشششان

آباد)محمّشششدی( روسشششتای ظلشششم

چشم به جهان گششود. مشادر وی 

جشششان مرحومشششه حاجیشششه مشششاهی

مهربششان  نجیششب   ارسششعیدی  بسششی
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سشال  آبشاد ششد.ظلم وارد دبستان امید 0911سالمؤمن بود. روزعلی  محجوب و

تحصیلات ابتدایی را به پایان رساند و ترک تحصیل نمود. او فرزند شششم 0917

خانواده و دارای پشن  بشرادر و سشه خشواهر  اسشت. پشدر ایششان مشردی متشدّین و 

اش را وادهامرار معاش خان یزینهه وریود که از راه کشاورزی و دامدرتلاشگر ب

  نمود.می ت مین

آباد ساکن شد. او پشای در روستای ظلم 0901سال  کرمکربلایی شاه جدّ شهید 

اش تشرک کربلا و نجف رفشت. نمشاز و روزه به اکمه)(( مرقد برای زیارت پیاده

 زدند. می صدا «شی » گواری  ایشان رارشد و به خاطر تدّین و بزنمی

که اوّلین بار م مور سیّار ثبت احوال برای ثبت آمشار نفشوس و صشدور  0901سال

رسشید. چشون نمی همروستا به ده  هایشمار تمام خانوار آمد  شناسنامه به روستا

کششرم و بودنششد  نششام خششانوادگی کربلایششی شششاهچهارلنششگ ی اکثششر آنهششا از طایفششه

ی منجششزی  تیششرهی یفششهچهارلنششگ ثبششت کششرد. ایشششان از طا فرزنششدانش را نیششز

آن خانواده نام خانوادگی خود را  0969از اولاد صاده هستند. سال ابوالحسنی و

 خششت ومسشجدی  0902سال  آبادی ظلمبه صادقیاندور ت ییر دادند. مردم روستا

 در و آمدنشدمشی و مشاه رمضشان روحشانیون از قشممحرّم در ایّام که  گلی ساختند

 کردنششد. بششه سششخنرانی و تبلیششغ احکششام دیششنمششی آنجششا نمششاز جماعششت برگششزار

محشرّم دادنشد. در ایّشام مشی پرداختند و به سنوالات دینی و شرعی مردم پاس می

ششد. بعضشی از افشراد بشه تمشام می عزاداری در منازل نیز برگزار مجل  خطابه و

نی بشر مشزار زدادند. روز عاشورا نیز روستاییان به صورت سینهمی روستاییان شام

 رفتند. می  نزدیک روستای مرتضی« سلطان ابراهیم ادهم» مواتشان که در مقاما

 در مشاه چشون بشود. طبشعرو و ششوخبلنشد  خنشدهنوجشوانی نیرومنشد  بالا روزعلی

 یعلشی)(( بشه آرزوی دیرینشه مشولاکشه  ماهی همان آمد  دنیا بهرمضان مبارک 

-بشه یعنی روزه   گذاشتندرا روزعلی نامش  رسید شهادت فوز عظیم خود یعنی
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ر بشرادران خشود د همشراه او ششود؛ روزعلشی.مشی آن مخفّشفکشه  علشیی علاوه

 9ششناخت. نمشی گرما و سرما شتافت ومی کشاورزی و دامدروری به کمک پدر

عقیلشی سشیلاب جشاری ی منطقه در به علّت بارش فراوان باران  0919بهمن سال

شهید  یو دبستان امید را تخریب کرد. خانواده روستا  مسجد هایشد. تمام خانه

بشه سشال همشان بردند. پشاییز  در چادر به سر0913تا پاییز سال 0919از اواخر سال

کردنشد و  کردنشد. سشه بشرادر بشزر  و سشه خشواهرش ازدواج شوشتر مهاجرت

 مستقل شدند.

شوششتر مشش ول  رد  یسشازروزعلی در یک کارگاه در و پنجره 0913پاییز سال

 جنگشی و هشایآشنایی با سشلاح هایبه کار شد. شبها با حضور در مساجد  دوره

نظامی را پشت سر نهاد. برادر بزر  او و چند نفر دیگشر زمینشی را  هایآموزش

را ت سی  کردند. روزعلی وقتی )((  درکوی بلیتی خریداری و مسجد امام رضا

 شتافت.می ساختن مسجد بود  مش ولگشت به کمک برادرش که کار برمیاز 

مختلشف  هشایعملیّشاتدر  و بشه جبهشه رفشت 0961او همراه دو برادر خشود سشال

 کشردم  امّشا او بارها او را از رفتن به جبهه منع»: درکمی شرکت کرد. پدرش نقل

رفتن به جبهه تکلیف است. امام فرمان داده که بایشد بشه جبهشه بشرویم. : گفتمی

است. او پیرو ولایشت فقیشه و رهبشری بشود و مرتّشب بشه سشخنان امشام دستور امام 

 «.کردمی استناد خمینی)ره(

نیز با حضور 0960شرکت نمود. بهار سال  دلاورانه فتح المبین عملیّات شهید در

بیت المقدّس که با رمز یا علی ابن ابیطالب)(( به  عملیّاتدر   شرافتگردان  در

ود  شرکت کرد. شب دوازدهم اردیبهشت مشاه منظورآزادی خرمشهرآغازشده ب

ی آسشفالتهی یابی بشه جشادهعراقی و دستبعث  هایگردان آنها برای انهدام نیرو

حرکت خود را آغاز کرد. بعد از عبور از موانع سشیم خشاردار و  خرمشهر -اهواز

متشر بشا جشاده فاصشله داششت. نیروهشای 01میدان مین  وارد کانال آبی شدند کشه 
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سیزدهم اردیبهشت ستون نیروهشای  بامداد کرده بودند. شت جاده کمینعراقی پ

منوّر دیده شدند. تیربار دششمن آنهشا  هایبا شلیک گلوله حال عبور از کانال  در

 را درو کرد.

 نقل  نیز در جبهه حضور داشت که آن زمان برادر شهید  پورحاج مراد صادقیان

 هشای  من و چنشد نفشر دیگشر در محشورتعملیّاشرو(  از چند روز بعد» :کندمی

 بشه خرمشهر  -اهواز یآسفالتهی به حستجوی شهدا پرداختیم. در جاده یعملیّات

 کشه آبشی وجشود داششتکانشال  در کنار جادهنزدیک آن  یک اتاقک رسیدیم. 

ششهید ششده  هشم کنار آن نزدیکر د شرافتگردان  هایحدود چهل نفر از نیرو

بودند. بشدن  آنها درون آب افتاده جاده آوردیم. دو نفر ازبودند. اجساد را روی 

نگشاه کشردم  دیشدم بشرادرم  و و صشورتش را بشالا آوردم میکی از آنها را گشرفت

و شکمش اصابت کرده بود و تمشام بشدنش روزعلی است که چندین تیر به سینه 

 ()(حسین نداشت. نالیدم و بلند یا کمرم قدرت راست شدن آلود شده بود.خون

بسیجیان گتوند  گفتم. شهید دیگری که درون کانال افتاده بود  شهید سلطانی از

بشرادرم را بشه  ششهادتاهواز بردیم و خبشر  یبود. اجساد شهدا را به معراج شهدا

 ششهادتما خبر ی فتح خرمشهر  از طریق سداه  به خانواده از کسی نگفتم. تا بعد

المقشدسّ بیشت عملیّشاتششهدای دیگر و پیکر شهید روزعلی  .«او را اطلّا( دادند

در جایگشاه ابشدی   گلزار ششهدا شهیدپرور شوشتر تشییع و درمردم  روی دستان

 . ندبه خاک سدرده شدخود 

 اکبشرشب سوم خردادماه  مردم ایران به پاس آزادی خرمشهر قهرمشان  نشدای الله

 در هر خرمشش -اهشوازی کنشار جشاده حالی کشه در در  جشن گرفتند و دادند سر

 ششیر و ارونشد  در ایسشتگاه راه آهشن  درکارون و بهمشن ساحل رود در شلمچه 

 هشایاطشراف ششهر  بشین سشیم هشایزاره  در بشین ششورششهرخونینکوی و برزن 

دلیشل  !خشوردمشی به چشم یده تدین مین  اجساد شهیدان به خون غلخاردار و میا
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دسشت ه وزی آسان و ارزان بشکه پیر آیندگان بدانند آن است تا  بیان این مطلب

تیشر و  و آتششی باختشه و در سشایهخون جوانشان جشان هایبآید. پیروزی به نمی

ترکش و شمشیر و دلاوری دلیرمردانی است که جان خود را برای احیشای دیشن  

اگر مردم یاد و  آید.  به دست میاندانداختهو حفظ جان و ناموس مردم به خطر 

جفشا  بشه ششهدا هشم ام والای آنشان را فرامشوش کننشد خاطره و راه شهیدان و مقش

 به خودشان  که این گناهی نابخشودنی است. هم اندکرده

اکنششون کششه درخششت تنششاور نصششرت و پیششروزی بششه بششار نشسششته اسششت  عمششل بششه 

شششهدا و سششخنان مقششام معظّششم رهبششری فریضششه اسششت. یششادآوری  ینامششهوصششیّت

ن امشروز و فشردا باششند تشا آزادی و مردی شهیدانی که باید الگوی جوانشابزر 

میشان افشراد  شهادتوطن صدمه نبیند  بر همه واجب است. اگر فرهنگ جهاد و 

 مشادر د مانشد.نشسرافراز و مقاوم خواه  جامعه زنده و با ارزش باشد  ملّت و میهن

فشانی را  دار 23/3/0932و پدر بزرگوارش در تشاری   9/9/0967شهید در تاری  

بشه خشاک در مقام صاحب الزّمشان)ع (  ی والدین شهدا قطعهر و د کردند ودا(

 .ندسدرده شد

 

  
 (شهید)مادرجان سعیدیماه (شهیدرپد)پورد صادقیانمحمّعلی
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       رفتمحرمّ در  و آمدمحرمّ  در 

 حسین شیخی بیرگانی شهید سلطان

 فرزند: عبدالحسین

 9431د:متولّ

 بطاند: چالمحلّ تولّ

 7/8/9469 شهادت:تاریخ 

 عین خوشمحلّ شهادت: 

 

 

چادرها بلنشد ششد. سیاه ساکنانبین  )((؛نوای حسین حسینمحرّم   ماه 0911سال

 9در مشال 2شبود. پسین روز تاسشوعا بشوی حلشوای خرمشا و روغشن خَش 0قتل شب

 شششی جمششع شششدند  نششان حلششوا صششرف شششد.  هششم پیچیششد. مششردان بششرای شششام دور

و انبیشا  بشرای بشرای ششادی روح اولیشا »: گفشتن عبدالحسین تکبیر فاتحه را چنی

ن)(( و شهیدان کربلا  برای شادی روح پشدران و مشادران  شادی روح امام حسی

 .«تالفاتحه مع صلوا

ی اکبشر)((  بشراآن شب مردان و زنان برای شهیدان کربلا  برای حضشرت علشی

)(( و بشه یشاد مظلومیّشت امشام حسشین دست وقاسم)((  برای علمدار بی حضرت

 هشایسینه زدند و مرثیه سشرودند. نیمشه کبری)س(زینب  دری شیرزن کربلاهدرب

ی ششب را صشدای زنگولشه مهتشابی سشکوتگشاهی  شب مشال آرام گرفتشه بشود.

شکست. صشدایی از چشادر بالادسشتی بلنشد ششد و می اسبیی ی یا شیههگوسفند

لّح نمودنشد و زیشر سشر هشا را مسشآنها تفنگ فراخواند. 1«خو بیاری» چوپانان را به

  گذاشتند.

                                                 
          شب عاشورا     -0

        روغن حیوانی  روغن خوش     -2

 محلّ سکونت ایل.  کنند  ای از عشایر که چادرهای خود را کنار هم برپا میعدّه -9

   خواب و بیداریهوشیاری و نگهبانی در شب -1
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صشدای چنشد زن  انگشار .زدمشی سشوعبدالحسین سو شی  چادرسیاه ی0لاله چراغ

صبح صدای گریشه نشوزادی  هایشد که مش ول صحبت بودند. دمدمهمی شنیده

سراسیمه به طرف چشادر رفشت. خشواهرش  !از خواب پرید   شی به گوش رسید

آورد. از خوشحالی داشت بال می را به پیشواز نوزادیی را دید که قنداقه 2نیستر

 شهایاذان و اقامه را در گوش  دمقنداقه را گرفت. همزمان با سدیده !آوردمیدر

اسشتوار  هشایحسین میان کوهحسین گذاشت. سلطانزمزمه کرد. نامش را سلطان

مقشاوم  هشایبختیاری رشد نمود. زندگی او با کوچ وکشوه عجشین ششد. از بلشو 

  صفا و 9کبک تارازی ساران روان پاکی  از قهقههبخشندگی  از چشمهگرس زا

 کوه گچ صبوری آموخت. ی آفتاب سوخته های1«بُرابلو » از

  خوش قیافشه جوانی حسینسلطان

و  صششبور  بششاغیرت  قششوی  پرکششار

بشرادران و مشادر    . پدرنجیب شد

گرم بودنشد و خواهران به او پشت

نازیدنششد. مششی بششه برازنششدگی وی

آخرین سال کوچ آنها  0913سال

 1هشششا در وارگشششهبشششود. زمسشششتان

اولاد شششششششی   در ی زمسششششششتانه

داشتند و فصل  بطان سکونتچال

بیرگان از توابع ی گرما  در منطقه

                                                 
  فانوس -0

 نسترن -2

 قی خوزستان.ای در شمال بخش چلو در شمال شرنام منطقه -9

 روید.های جنوبی زاگرس در خوزستان مینوعی درختچه شبیه بلو  که در دامنه -1

 های عشایر در فصول مختلف.محلّ سکونت خانواده -1
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 ان ودوسششت د.آراسششتنمششی خیمششه بختیششاری در اسششتان چهششار محششال و کوهرنششگ

 د. نکنمی حسین به نیکی یادهمه از سلطان آشنایان 

 عقیلشی از توابشع بخشدر روستای دهلران در  0961شهید شیخی سالی خانواده

شوششتر  ینظشام وظیفشه یحسین بشه حشوزهلطانس شهرستان گتوند ساکن شدند.

وقتشی از او  رفت و خود را برای اعزام به خدمت مقدّس سربازی  معرّفشی کشرد.

سالم سالم » :فتدر جواب گ« یا نه؟ ینقص بدنی  بیماری خاصی دار»: پرسیدند

بشه  0960اوایشل سشال «بشه مشن و امثشال مشن احتیشاج دارد. هستم و اکنشون کششور

ارتششش در  مششام رضششا)((ا 11مششاه در پادگششان آموزشششی سششربازی اعششزام شششد. دو

شهرستان بیرجند آموزش دید. بعد از آن به گشردان پیشاده نظشام لششکر هششتاد و 

 به جبهه اعزام شد.  لرستان پیوست وچهار 

خوش  خوش درخشید. در عمرش هشیچ ر مناطق شوش  دشت عباّس و عینو دا

ی گرمای خوزستان را برای اوّلین بار در سینه و تابستانی در خوزستان نمانده بود

ا رملی دشت عباّس تجربه کرد. همه از گرمشا بشه سشتوه آمدنشد  امّش هایماهورتده

به دوسشتان همشرزمش  در اوج گرماو  زدمی لبخند و حسین  سلطانی کردسلطان

 آمد به دیدن خواهران و برادرانمی وقتی به مرخّصی داد.می و روحیّه زدمی سر

 در کارها بشه کمشک آنهشا و رفت. با خویشاوندان و دوستان بسیار مهربان بودمی

 پشدر و بشرادران رفت تشا بشه بیرگانبه  به مرخّصی آمد  0960تابستانشتافت. می

تشلاش ذاتشی وجشود او بشود  امّشا  .کمشک کنشدنشدم گ کششتزار خود در برداشت

 انجام وظیفه را واجشب   اواز سختی جبهه نگفت هم بار حرف و صبور. یککم

پرسنلی ایشان ساعتی غیبت نبشود. همشه مسشنولین یگشان  یدر پرونده دانست.می

سشتودند و از او بعنشوان یشک مشی خدمتی از او راضی بودند  اخلاه و رفتار او را

 گردان بود. انزنجیپیآراو از کردند. می آماده و زُبده یادسرباز 
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امان این سرباز دشت عبّاس شاهد رزم بیای ماسه هایماهورتده اکبر والله هایتده

شهید است. خوزستان خود گواه است کشه فرزنشدان ایشن آب و خشاک چگونشه 

  !دلاورانه جنگیدند و دشمن زورگو را به عقب راندند

 
از طاقت آنها بشه سشتوه  چنان بود که تابستان سربازان لشکر مخلص خداصلابت 

جایش را به پاییز داد. پاییز آمشد بشا اسشب زرد و  رخت گرمش را بربست آمد و

افشانش تا مردان خدا را با مرکب زرّین به مقصشد حضشرت دوسشت برسشاند. یال

ندگی گذاشت. ز یحسین پا به عرصهکه سلطان محرّمیشد. همان محرّم دوباره 

سشربازی اسشت  نوزادی نحیف وگریان  اما اینشک حسینسلطان0911سالمحرّم 

و ده روز ا و اسشتوار. محکشمزردکوه  هایخندان در خدمت ولی امر  مانند بلو 

به مرخّصی آمد. به دیدار خویشاوندان رفت. از  0960سالمحرّم  عملیّاتقبل از 

بشه شوششتر ببشرد تشا  از روستای دهلشران پدر خواست تا گله را بفروشد و خانه را

برادران کوچکترش درس بخوانند. پدر سشخن فرزنشد را پشذیرفت و بشه شوششتر 

حسین برای آزادی وطشن جشان را سرانجام روزی که باید سلطانمهاجرت کرد. 

  .نزدیک شد  و حق را لبیک گوید فدا کند
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یادتشان هسشت آن  شرو( شد. 0960با رمز یا زینب)س( پاییز سالمحرّم  عملیّات

خواندنشد؟ همشان 0«گریوگاه»شب که زنان ایل به یاد اسیری حضرت زینب)س( 

خشمی شد تا از شیخی  شهیدمحرّم امّا در این  !حسین به دنیا آمدشبی که سلطان

 حلقوم سلاحش بر مزدوران و متجاوزان آتش ببارد.

دم ششوش و هشا را مشرهشا و خمدشارهدیگشر صشدای تشوپ عملیّاتبعد از  هایروز

آزاد ششد.  2چذابهی نشینی کرد. تنگهشنیدند. دشمن کیلومترها عقبنمی شوشتر

 ییازینب)س( بر دششمن هجشوم بردنشد. دششمن درمانشده رمز سربازان خمینی با

 ادّعا شد. هیبت مردان بی

 هسشیم موقعیّشت را اعشلام کشرد  فرمانشدگردان شهید شیخی با بیی وقتی فرمانده

زیرا چنشد کیلشومتر جلشوتر از اهشداف از پشیش تعیشین ششده    دلشکر تعجّب نمو

گرفتشه بودنشد. فرمانشده  اقی قرارعر هایبودند و درست میان نیرو پیشروی کرده

را بشه عقشب  تشاریکی ششب نیروهشا درکشه گشردان خواسشت  یر از فرمانشدهکلش

 برگرداند تا در محاصره نیفتند.

 تشا باریشدگرفت. باران رحمت فشرو باریدن یباران شدید  ظهر همان روز از بعد

چذابشه گورسشتان  یخوش تا تنگه عیناز . گردندها ور رملهقدشمن م هایارّابه

 گردان ششهید ششیخی بشا به تاریکی نهاد  رو هوا .دشمن شد هایها و نفربرتانک

فصشلی از آب بشاران بشه ای بشه عقشب برگششتند. رودخانشه )((ذکر حسین حسین

هشا را بشه یکشدیگر . نیروها به ستون چفیهه بودوز طوفانی شدطرف سربازان متجا

ایشن ی که بر گرده شدمی خدایا چه»: حسین در دل آرزو کردگره زدند. سلطان

ترکشی ششد  حسین بوسگاهسطان یسینهلحظه بعد   چند «؟رفتممی آب تا کربلا

. وقتشی کربلاییشان بدیونشدد ششهادتآب شد تا به اقیشانوس سشرخ  و آرام سوار بر

                                                 
 سرود خوانی و مرثیه در رثای مردگان. -0

 ای در غرب شهرستان بستان  مرز کشور ایران و عراه.نام منطقه -2
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اش ند خبری از ششهید ششیخی نبشود  چفیشهسربازان از عرض رودخانه عبور کرد

 تفنگ سرباز جلویی  عجب هجرتی! مانده بود بسته بر

 پیکشرا فروکش کرد  عدّه زیادی از شهدا شناسایی شدند امّکه سیلاب  روز بعد

هشا سشهماحسین پیدا نشد. چهارده روز بعد در مسیر رودخانه دستی از زیر سلطان

به دنیا آمشده محرّم نرم کنار زده شد. فرزند وطن چنان که در  هایشد. ماسه پیدا

 خاک خفته بود.  رو به سوی کربلا درمحرّم  عملیّاتو در محرّم بود در ماه 

در مقشام صشاحب  شهرسشتان شوششتری شهیدان به خشون خفتشه سرانجام در کنار

 : نوشتندش ( به خاک سدرده شد و بر سنگ مزارالزّمان)(

 تششد رفششون بایشگشاده سرنششا فتششپ از       ر مرد رهی میان خون باید رفتشگ

 0ره خود بگویدت که چون باید رفت       چ مگویشو هینه میره  ای درشپ وشت

از دنیا  27/7/0991عبدالحسین شیخی بیرگانی در تاری    جشهید مرحوم حا پدر

بشه 09/02/0996در تشاری  نیز عزیزی  ب مشهدی خانم هرفت و مادرش مرحوم

مقششام صششاحب  ابششدیّت پیوسششت و بششدن ایشششان را در جششوار فرزنششد شهیدشششان در

 ند.دوالدین شهدا به خاک سدری قطعهدر  الزّمان)((

  
 )مادرشهید(ب  عزیزیخانم )پدرشهید(عبدالحسین شیخی بیرگانی

                                                 
 عطّار نیشابوری -0
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 عتوقّسربازی پرکار و کم

 شهید محمدّ منجزی 

 حمّدحسین فرزند: م

 9439 متولّد:

 خلف کوشك محلّ تولّد:

 91/3/9464تاریخ شهادت: 

  محلّ شهادت: مهران
 

خلشف خلشوت کوششک هشایایل به طرف سردسیر کوچ کرد. روستا 0910بهار 

 هشایشده بودند. چند روز بعد برزگران همراه همسران خود برگشتند تا کششتزار

از دو تشا ده برزگشر  0برزگشران قُشرایِ و را درو کنند. درو ششرو( ششد.گندم و ج

برزگشری خلف در چشال خرسشان تشکتر از کوشککمی پایینا متفاوت بود. امّ

 هشایناپذیر  با قامتی میانه و بدنی استخوانی و محکم بشه مصشاف خوششهیخستگ

کشرد. ششی  مشی هانشداخت و بافشمشی ها را از پاوقفه خوشهبیطلایی رفته بود. او 

محمّدحسین جابری منجزی بشه کمشک همسشرش آن سشال توانسشتند دو خشرمن 

هنوز برکشت گنشدم از کشاه بیشرون نیامشده بشود کشه  .بزنند 2پُهلَکرا  گندم و جو

خداوند بشه  0910هفتم تیر ماه  توانا به شی  عطا کرددوقلوی خداوند دو بازوی 

مّشد نامیشد و دیگشری را حسشین  شی  دو فرزند پسر عطا کرد. ایشان یکشی را مح

ی علاقشه )((و امامشان )ص()(( بود. او بشه پیشامبردوستدار پیامبر و آل علی چون

اب علشی)(( ند)ص( و جاب محمّنجبه  و سوگندش: زیادی داشت و تکیه کلام

کوششا بشود و بشه روزی حشلال اعتقشاد داششت. بیششتر  تلاش وبود. شی  بسیار پشر

داد. در مششی بششه کمششک فرزنششدان خششود انجششام یششا یهششاینامششورات زنششدگی را بششه ت

                                                 
 برزگران          گروه -0

 های چیده شده روی هم    انباشتن بافه -0
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امشرار . گوسفندی داشتی کرد. گلهکشاورزی و دامدروی از شراکت پرهیز می

برزگشران بشه ی شد. وقتی قافلشهمعاش او از راه کشاورزی و دامدروری ت مین می

 0تَلمیشتِ محمّد و حسشین در ب شل مادرششان سشوار بشر هایهقنداق ییلاه برگشت 

دسشت  گرفتنشد و هشا رارادران و خواهران دویدند  قنداقهد. بشر پیدا اسب از دو

 دوباره داس درو را تیشز  به دست چرخاندند و بوسیدند. شی  با استراحتی کوتاه

دست به درو شد. پسرانش آنقدر بزر  شده بودند که گلشه در سردسیر و  کرد

کشار خانه کمشک هایی نان  غذا و کارهرا نگهداری کنند. دخترانش نیز در تهیّ

هُلَشر »محصولات کشاورزی از جو و گندم گرفته تا  هم مادرشان بودند. آن سال

کشم فصشل تابسشتان رو بشه در به دست توانای شی  درو شد. کشمو شب2«و ماشَک

بشا زردکشوه پربشرف  بشا  9رفت و هوا رو به سردی نهاد. تابستان بیرگشانمی پایان

با بشوی خشوش چَویشل و پُونشه و  وسفندان گ یدری و زنگوله هایصدای کبک

ن از وَو گَش 1«ریواس و روناس» رنگارنگ هایبا گل نیلوفری  هایکَرف  و گل

محمّد و حسین یک ی چادر شی  علاوه بر گهوارهدر سیاه !تر بودبهاری هم بهار

از  ی پشرهشای1نمششک پشر از پنیشر و رازیانشه  انبشا شک پر از روغشن خشوش  دومَ

ششی  مقشداری از  خشورد.می به چشم 7سُرکوهی و بُنی   قارچ  تره6راقَکشک  

را دوباره به زمین خدا سدرد تا سشال آینشده کششتزاری سرسشبز 9برکت هایگندم

 اش باشد.راه گرمسیر خانوادهی داشته باشد. مابقی را به آسیاب برد تا توشه

                                                 
 زین و بر  اسب    -2

 رسد.نوعی نخود و نوعی ماش که به مصرف احشام می -2

 دهستانی از توابع شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری. -9

 دو نو( گیاه که در رنگرزی و داروسازی کاربرد دارند.  -1

 رمی ی چکیسه -1

 قروتقره -6

 ی آن برای درمان درد کلیه و دفع سنگ کلیه استفاده می شود. گیاهی سردسیری که از جوشانده -7

 خرمن گندم جدا شده از کاه و کُلش -9
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دِه   1یششیوَند خِرسشان    چشال9کُنشار  چَم2«کُلهممُ  کُول هب حور» های0چینچُل

 پای زندگی پرتلاش شی  محمّدحسین و فرزندان او خلف  ردّدیمه در کوشک

 قشلاه است.  ییلاه و در

کششرد و ایششن نشششان آن بششود کششه خودنمششایی  1چششینگبششالای کُلُ ابششر از هششایتششوده

در بشین راه  ایل مهیاّی کشوچ بشه طشرف گرمسشیر ششد.  نزدیک است 6کَنونلما

یهههیجششا در   اسششبان  جششایی صششدای کِششل و سششاز و دُهششلی ر  بانششگ تفنششگ  شششَ

 سشکوت کوهسشتان و  9تَل و مافهکُ پای ریوِگِگاه و 7یکَهی لصدادیگر ای وارگه

 سشکوت سشرد و سشنگینی بشر و کشوچ  کَنونبعد از مال شکست.می راایل  کوچِ

به یشاد مهربشانی  به یاد هیاهوی چوپانان اکنون   !شدمیخالی حاکم  های3وارگه

به یاد مردان بزر  و نجیب و پرتلاش  دل در قف  سینه  مادران و مادربزرگان 

 د!وشمی تابو بی قراربی

 ریمشگر بگیشی دیانهششره کاش   ریمشبگی رشا ای دل از اینجا پشبی

 01میر بگیرشپرشی پسراغ از لاله   ی دیرین خود رام کردهشبیا گ

برف مدفون  هایتوده آثار ایل در ها را پر کرد ووارگهچین برف  چل هاینرمه

  شد.

 بشاای خشانوادهدر  روزعلشی. زدنشدمی صداعلی زرو خواهران و برادران محمّد را

خلشف خوانشدن و رشد کرد. در کوششک ی باصفادر دامن طبیعت و مهر و محبّت

                                                 
 دهند.چین  سکوی سنگی که عشایر لوازم زندگی خود را روی آن قرار میسنگ -0

 ای در بیرگان کوهرنگ. کُله: نام وارگهمُم کول: نام روستایی در دهستان بیرگان. حور به -2

 ی شهرستان شوشترنام روستایی در حومه -9

 خلفی زمستانه در جنوب کوشکنام دو وارگه -1

 نام کوه بلندی در جنوب دهستان بیرگان در چهار محال و بختیاری -1

 هنگام کوچ عشایر -6

 صدای شیون زن -7

زرگی بمیرد  لوازم شخصی او را چون تفنگ و دوربین و البسه بر زین و بشر  اسشبش قشرار کُتلَ: در بختیاری رسم است اگر ب -9
 چرخانند.دهند و آن را به دور مافه: یادبود محل فوت  در مراسم سوگواری با ساز چپ و مرثیه خوانی  میمی

 کنند  محلّ سکونت عشایر.چادرهایشان را در کنار هم برپا میمحلّی که عشایر سیاه -3

 پورمرحوم دکتر قیصر امین -01
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ع توقّشمحرف و کشن نوجوانی وارد کار شد. بسیار کمنوشتن را آموخت. از دورا

عصای دست ششی    کشاورزی و دامدروری همراه برادران خود هایبود. در کار

بشن ا بدین سبب بود که ایشان اصالتاً از نسشل جشابر «شی »محمّدحسین شد. لقب 

ص( در ششهر مدینشه بشود. همشان ر یکی از یاران پیامبر)عبدالله انصاری است. جاب

همان که در  جهان گسترش یابد. کسی که به پیامبر کمک کرد تا دین اسلام در

اوّلین کسی بود کشه بشه زیشارت قبشر امشام   هجری 60سال   اربعین شهدای کربلا

امام حسین)(( را پیشدا  و با بوییدن قبر شهدا  قبر حسین)(( و شهدای کربلا آمد

 تا زمان امام محمّد باقر)(( زنده بود.  جابر !کرد

 
و  انزده نفره را که ششامل دو همسشرش یشی  محمّدحسین توانست یک خانواده

  به سامان برساند. ایشان در زندگی بسیار راسشتگو و ندسه دختر بود یازده پسر و

 بود. دامنپاک

او از جشدّش جشابر  محمّد)روزعلی( نیز این صفات خوب را بشه ار  بشرده بشود.

و  آموخته بود که دین خدا را باید بشا زبشان و مشال و جشان یشاری نمشود. در پشاییز

جنشوبی زاگشرس در  هشایقلبی خود را وقتشی گلشه در دامنشه هایزمستان واگویه
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ای ن مشه خشود  بشا0بنشدهفت شیوندی و چال خرسان به چرا مش ول بود از گلوی

او ناپایششداری دنیششا و جششاودانگی روح و ی سششرود. ن مششهمششی نشششین و محششزوندل

ل مرتفشع اطشراف زردکشوه رسیدن به معبود ازلشی بشود. او بهشار و تابسشتان در قُلش

پرداخشت و مشی رنگارنگ و خوشبو به سیر در طبیعت هایبختیاری در میان گل

کشرد. مشی دیشد و بشه دل تصشدیقمی خداوند بزر  و توانا را به چشم هاینشانه

داد. بشرادران بزرگتشر ازدواج کردنشد و مشی پدر را یاری  گرما محمّد در سرما و

خشانواده ششی  0961رفتنشد. سشالبشه خانشه بخشت  نیشز . خشواهران اوشدندمستقل 

و در روسشتای محمّشدی  نشدمهشاجرت کرد گتونشد عقیلشیِش بخحسین به محمّد

چشرخ  و پسران کوچکش  بشزر  ششده بودنشد  . شی  پیر شده بودندساکن شد

کشه  چرخاندنشد. محمّشد)روزعلی(مشی یورردشزندگی او را در کششاورزی و دام

خشود لازم دیشد تشا در لبشاس مقشدسّ  ود  بشرپنجشه ششده بشقشوی جوانی برومند و

سرزمین خود  سربازی به یاری برادران دینی و رزمنده خود بشتابد  تا دین خدا و

بشه خشدمت سشربازی اعشزام  0960تجاوزگران آزاد کند. سالی زیر چکمه را از

 91شد. در لششکر

مشششاه  لرسشششتان دو

آمشششوزش دیشششد  

سششششد  همششششراه 

شهید باقر منجزی 

در قالششب گششردان 

پیشششاده نظشششام بشششه 

غششششرب کشششششور 

اعشششششزام ششششششد. 

                                                 
 لبک بزر نی -0
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این سرباز  هایفشانیها و جانمهران شاهد دلاوری و سردشت سومار  هایجبهه

 و همرزمانش بود.  شهید

 کششور و در دفشا( ازای ماه که در جبهه بود  لحظشه چند او در طول یک سال و

و بشه داششتن به خود راه نشداد. امشروز بشرادران و خشواهران ا سستیکیان اسلامی 

ه مشولایش امشام چنین برادر سلحشور و دلاوری کشه جشان برکشف و بشا عششق بش

 کنند.می به جنگ دشمنان رفت  افتخاروار حسین)((  علی اکبر

  مند بودمی به جمهوری اسلامی بسیار علاقهشهید از زمان پیروزی انقلاب اسلا 

اش کشه اسشنامهوجشود شن نمشود.می در تمام انتخابات زمان زندگی خود شرکت

 گواه بر این ادّعا است. ان زندگی اوست؛تمام انتخابات دور مهمور به مهر

با دلشی پرنششا  و قلبشی  و گرمای تابستان  زمستانی شهید منجزی در اوج سرما

و  غشرب کششور همّشت گماششت. او چششم بیشداری مطمنن به پاسداری از مرزها

مشرد  وخود را به خدا سدرده بشود  تاریک سومار و مهران بود. سر هایبینای شب

 سخت و خطر بود.  هایروز

هشا مشش ول و تشرکش خمدشاره محمّد در بارش تیشر سربازان بارها دیده بودند که

عشروج  و شهادتبارها شاهد  !ترس معنا نداشت ش. در وجوداست انجام وظیفه

فشرد و می هم ها را بههمقطاران خود بود. برای انتقام خون یاران شهیدش دندان

 کرد. می شماریلحظه  عملیّاتبرای انجام 

ی خفتشهروب  به یاد پیکر گلگشون و بشه خشوناو با نگاه به سرخی شفق هنگام غ

 چششمانش جشاریی صشدا اششک از گوششهآرام و بشی و افتشادمی شهیدش یاران

چششمان  گشاه شسشت.مشی را به اشک فراه تیزبین خود الماس دیدگانو  شدمی

داند که از نظشرش چشه می خدا !نمودمی آسمان خیرهی را تا کرانهپرفروغ خود 

خویششان  وبه دیدن خواهران و بشرادران  گذشت! مرخّصی آخر می یهایخاطره

  جبهه برگششتبه ه وقتی ک نگاهش سنگین و عمیق شده بود. و حرفرفت. کم
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ز عمشق صورتش را ا  شوره افتاد  نگاهی به قامت جوان رشیدش کردمادر به دل

 پاشید.  سرشآب زلال پشت ای جان بوسید و کاسه

سشحرگاه روز   !دستی تکان داد و چیزی گفت که مادر نششنید محمّد برگشت و

توپ و خمدشاره را آغشاز نمشوده  دم بارش تیر ودشمن از سدیده 0969دهم تیرماه

صششبرش بششه سششر آمششد. تیربششار را مسششلّح نمششود تششا پاسششخی  یبششود. محمّششد کاسششه

بشا غشرّش  روی خشاکریز قشرار داد و را تیربار یشکن به آنها بدهد. سه پایهدندان

و  نشسشتدر نزدیکشی او بشه زمشین ای ناگاه خمدشاره !را مبهوت کرد   دشمنآن

دست تقدیر ترکشی از آن را بر فره سر محمّد نشاند. خون پاکش خاک مهران 

ایشن سشرباز  پشاک را گلگون نمود و روح پاکش به ملکوت اعلا پیوسشت. پیکشر

بر دستان خواهران و برادران و مردم غیرتمنشد شوششتر تششییع و در   فداکار وطن

)ع ( بشه خشاک سشدرده ششد. پشدر هدای شوشتر در مقام صاحب الزّمشانگلزار ش

و مادر داغدارش  1/6/0990در تاری   منجزی شهید  شی  محمّدحسین انصاری

. پیکشر ایشن پشدر و ندا ودا( کردبا دنی6/0/0931در تاری   جان انصاری نیزبیبی

الزّمان)ع (  والدین شهدا در مقام صاحب یمادر زحمتکش و پاکدامن در قطعه

 به خاک سدرده شد. 

  
 )مادرشهید(جان انصاریبیبی )پدرشهید(دحسین منجزی انصاریمحمّ
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 مهران یی جبههباختهسر سرباز 

 شهید باقر منجزی 

 فرزند: لطفعلی

 8/99/9431 د:متولّ

 خلفد: کوشكمحلّ تولّ

  16/91/9464شهادت: تاریخ 

 مهران محلّ شهادت:
 

زمانی که مش   خلفر روستای سرتنگ  دهستان کوشکد 0912ماه آذر هشتم

گندم  هایبود  تا دانه حال خیش در 0لطفعلی از صبح تا شب با یک جفت وَرزا

زمین بکارد  خداوند پنجمین فرزند پسشر را بشه او هدیشه را به امید رویش در دل 

وی گذاشت تا آخرین فرزنشد  نام فرزندش را باقر  داد. وی مرد دین و عمل بود

 اطهار)(( باشد. ی مزّین به نام اکمه ش مانند دیگر فرزندان

 دامدشروری. نمشازش تشرک هشم کشردمی کشاورزی هم آن مرد مؤمن و تلاشگر

ام و یاد کند  با ن 2نشست تا آن را کیلمی که پای برکت گندمهنگامی  .شدنمی

کشرد. هیچگشاه زکشات و حشقّ مشی (( آغشازاکمه) ص( وخدا و صلوات بر پیامبر)

گذاشت  بعشد می فقرا را کنار ابتدا زکات و حقّ کرد.نمی مستمندان را فراموش

ز در راه خدا اهشدا را نی پسرانخُم  نعمت سرانجام نمود. می خرمن را برداشت

  کرد تا به تمام دستورات دین و قرآن عمل کرده باشد.

کودکی بسشیار فعّشال و پرجنشب و جشوش بشود کشه روی زمشین آرام و قشرار  باقر

نداشت. او با دو خواهر و چهار برادرش بسیار مهربان و م نوس بود  طشوری کشه 

 شد. می دید  دلتنگرا نمی آنها اگر یک روز

                                                 
 گاو نر    -0
 گیری خرمن گندم.  پیمانه و اندازه -0

 

 



34 

تلخشاب  ی آبراه چششمهنزدیک   نه چندان عمیقای گ کنار تنگهروستای سرتن

بشزر  قشرار داششت. سشاکنان روسشتا حشدود  هایپای کوهی بلند با تخته سنگ

کشه بسیار مهربشان و صشمیمی بودنشد  هم همه خویشاوند و با .بیست خانوار بودند

گشچ و گِشل  و سشنگ روسشتا از هایجن  ساختمان اکنون خالی از سکنه است.

زحمشتکش و در بشین اهشالی  و در شهید باقر منجزی متّدین  صشبورپدر و ما بود.

گذششت   خلقی خوش احترام  روستا  پاکی و نجابت آنها زبانزد بود. سخاوت 

 بارز آن خانواده بود. هایاطاعت خداوند از ویژگی عبادت و

  اییبه درس خواندن مش ول ششد. بعشد از گذرانشدن دوران ابتشد 0919 سالباقر 

همجشوار  هشایراهنمشایی در روسشتا و روسشتای چون مدرسه ترک تحصیل کرد

  وجود نداشت.

نمود. می خانه یاری هایشاورزی و مادر را در کارک اندکش پدر را در او با سنّ

. او بازوی توانمنشد کردمی کمک اوقات نیز برادرش را در نگهداری گلهبعضی 

 کردنششد و زنششدگی مسششتقلی را در ازدواج شبششرادر بششزرگ سششه پششدرش بششود.

بشرادر سشومی او در  0917امّشا سشال  آغازکردند و اهواز شوشتر مسجدسلیمان و

نیشز  شاهواز از روی اسکله آهنی پایین افتاد و به رحمت خدا پیوست. خشواهران

 بخت رفتند.  یبه خانه

ی ظیفهنظام و یخود را به حوزه .شده بودجوانی با اراده و قوی    باقر0960سال 

 معرّفی کرد و اوّل بهمن ماه به سربازی اعزام شد.سلیمان مسجد

حسب وظیفه بر خود لازم دید تا از دین و میهن دفا( کند. دوران آموزشی  او بر

لرستان گذراند و سد  در قالشب گشردان پیشاده  91را در پادگان آموزشی لشکر 

یه باطل اندکی حق عل یجبهه اعزام شد. شهید در غرب کشور هاینظام به جبهه

 ق بشود.فّشسشخت  توانمنشد و مو هشایداد. در انجام م موریتترس به دل راه نمی

 کنند.می همرزمان او هنوز از چالاکی و فرزی باقر تعریف
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ای . لحظشهمثل کوه استوار بودو ترکش  سخت و باران تیر هایدر اوج درگیراو 

رسشاند  زمشانی مشی مرزمشان گلولشهداد. گاهی بشه هنمی ترس و ی س به خود راه

مصشاف بشا  گرفت تا به درمانگشاه برسشاند و درمی رزمندگان مجروح را به دوش

کوهسشتانی  هشایزمانی که سربازان دشمن در دل شیار  پیروز میدان بود  دشمن

 لرزیدند  باقر با قلبی آکنده از ایمان به خدا چون شیرمی به خود سومار و مهران

  !غریدمی
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امّا ناچار به جهاد بود. به حکشم  از خون و خونریزی بیزار بود  هل جنگ نبوداو ا

 جای خود بنشاند.  را در جنگید تا دشمن تجاوزگرمی دین و قرآن و ولی امر

کنشد و  ا اگشر کسشی مشا را تهدیشدما اهل جنگ نیستیم امّش»: ندامام خمینی فرمود

 علشی)(( امشام از مکتشب او .«کنشیممشی ردمورد تجاوز قشرار دهشد دهشانش را خُش

به او  .گفت و نه باید حرف زور را تحمّل کرد آموخته بود  نه بر کسی باید زور

 کرد.می عمل0«تنهفِ کونَتّی لا تَم حَلوهُقاتِ و» حکم قرآن؛

 
                                                 

 : با کافران بجنگید تا فتنه از بین برود.039ی سوره بقره  آیه -0
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ی آنان»: دلگرم و امیدوار به این آیه بود از دین و میهن و شرافت دفا( کرد واقر ب

او  .«0کنند  پاداش آنها بهشت جاودان استمی که با جان و مالشان با خدا معامله

  شدن برایش اهمّیّت نداشت. کشته شدن یا پیروز  موظفّ به انجام تکلیف بود

خلشف رفتنشد و سلامی دولتمشرادان بشه دهسشتان کوششکبعد از پیروزی انقلاب ا

بهداشتی و درمشانی   ت آموزشیبره  امکانا  وعده دادند که برایشان جاده  آب

دولشت صشرف  هایبیشتر امکانات و هزینه تحمیلی  امّا با شرو( جنگ مهیّا کنند

  .شدبه روستاها کُند  رسانیجنگ و جبهه شد و خدمات 

یک باب   احدا  شد هامواصلاتی بین روستای جاده خلفدهستان کوشکدر 

بششرداری هو مششورد بهششر بششه نششام شششهید بششاقر منجششزی سششاخته دبسششتان سششه کلاسششه

 قرارگرفت. 

بشه جبهشه  گوسشفند از اهشدای گنشدم و  همگام با دولشت آن روستاییان کوشا نیز

آزاده و چنشدین  دو  2«چهار ششهید» کوچک هایکردند. همین روستادریغ نمی

 مدرسشه راهنمشایی جانباز تقدیم دین و مشیهن کردنشد. آنهشا بشرای دسترسشی بشه 

بهداشتی  مجبور به مهاجرت شدند  امّشا از  و نات رفاهیدانشگاه  امکادبیرستان  

  صششافی مششردمیکرنگششی  سششکوت کوهسششتان  صششدای جویبششار   صششفای روسششتا

گوسشفندان   هشایگنشدم  صشدای زنگولشه هشایجاخرمن  بوی نشان تیشری  انبشار

ی دروازه هشایکهنشه کشه بشه آویشزه هایمشک دوغ  خنکی آب مَشک 9«لارمَ»

جانششان را هشر ی د  درختان کُناری که سشالیان مدیشدی ششیرهشمی خانه آویزان

 1کَرکیت صدای  «1اَر ردبَ» صدای کندند.دل نمی  بخشیدندمی بهار به کام مردم

                                                 
 000ی سوره توبه  آیه -0

 نجزی.اکبر مشهید باقر منجزی  شهید محمّد منجزی  شهید علیمردان محمّدی  شهید علی -2

 کنند.  ی چوبی که روستاییان مشک آب و مشک دوغ را به آن آویزان میسه پایه -9

آسیاب دستی  شامل دو سنگ است که سنگ زیرین کمی گود و ثابت است و سنگ بالایی روی سشنگ زیشرین بشا دسشت بشه  -1

 های گندم را خرد نماید.آید تا دانهحرکت درمی

 دفتین -1
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  9«وبیشاریخَ»و  2رهیجشا صدای بافت می محکم هم ها را به0که تار و پود تَمدار

صشدای »  7«لگُش گٌلمی دَی»  6لکِصدای   1«رو برزگری و داد»  1صدای دِهدار

ی کشه بشه هشایزنان و مردان مهربان مال در سشو  گذششتگان  زمشین 9«گریوگاه

درو و  01«کَشیشَل»هنگام  3آن هَیاری چین شده بود ومردان و زنان سنگدست 

  مردم روستاها را ترک کنند.  گذاشتند که نمیعواملی بود

همشان رششان را نیشز در خواستند آخرین پس فرا رسید  پدر و مادر باقر 0969سال

آمشد و بشا مشی . باقر دو مشاهی یشک بشار بشه مرخّصشیخانه در لباس دامادی ببینند

گرفشت. دیگشر بشرادران از می کارها به سرعت انجام شد.می آمدنش خانه شلوغ

ششد. مشی سر و صشدا آمدند و خانه دوباره مثل اوّل پرمی شوشتر و مسجدسلیمان

 شنیدند. می گُل گفتند ومی گُل ها با پدربزر  و مادربزر نوه

مشهدی لطفعلشی دلگشرم بشه اینکشه  به سرعت گذشت. 0969تابستان و پاییز سال

آویزان کرد تشا فرزنشد رششیدش  شال را  گرددمیچند روز دیگر باقر از جبهه بر

 انآن را به کمر ببندد و امور خانه را سشامان ببخششد. آن سشال بشه کمشک فرزنشد

 به راه باقر ماند. چشم وشت کرد دیگر کِ

مهران به کمین نشسته بود تا انتقام همشرزم  یجبهه کنار سربازان وطن در باقر در

در خشون  0969بودنشد و تابسشتان هم شهیدش محمّد منجزی را که از کودکی با

                                                 
 دار قالی -0

 خواهیکمکفریاد  -2

 خواب و بیداری در شب  هوشیاری -9

 ی برزگرانسردسته -1

 خوانند.سرودی که برزگران هنگام درو می -1

 فریاد شادی زنان -6

 آواز شاد و ت زّلی قوم بختیاری -7

 مرثیه و گریه در سو  مردگان در قوم بختیاری -9

 همیاری و کمک به دیگران -3

 به نام شلَ با خر و قاطر. یبا تور مخصوص های گندم به جاخرمنحمل دسته -01
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مانند پولاد در مقابل دشمن ایستادند تا امروز  او و رزمندگان دیگر ید  بگیرد.تغل

اگر فراموش ششوند  افسشوس بشه یشک  .نها رفتند تا ما بمانیمما راحت بخوابیم  آ

 ها!غیرت!.....امان از فراموشی لاله جو

 
سکوت ششب  ؛خاک سنگر تکیه زده بود پر از هایباقر به گونی  یک شب سرد

بشه شکست. فکرش به پرواز درآمد می تیرباریی یا نالهای صدای خمدارهگاه را 

بشه آن قشوری  انشد.م کرد کشه پشای چالشه نشسشتهسّتج روستا رسید. پدر و مادر را

زُل زد  بشه روزی  داد مشی وقفه بیشرونها  که بخار دلش را بیچینی وسط زغاله

 ... . وه بود که همراه شهید محمّد منجزی به سربازی اعزام شد

ینشد و دلشش مشادر محمّشد او را بب  دلش گرفت. نکنشد روز برگششت و تشرخیص

کنشدن از دوسشتان صشمیمی کشه هشر کشدام از ششهر و  دل بشکند. از طرف دیگر

غشرب  بشا  هشاینزدیشک دو سشال در جبهشهاو  .روستایی آمده بودند  سخت بود

 خت شده بود.رنگ جبهه اُسنگر و تفنگ  با زندگی ساده و یکخاکریز و 

 کی اعزام شدی؟ : از باقر پرسید یدوست  هنگام صبحانه  صبح روز بعد

رفتنشی هسشتم!  هشم مشن .روز از خدمتم باقیمانده استچهار  60ل بهمناوّ: گفت

همشه  .ه بشوددر سکوت غریبی فرورفت باقر !حالت خوش به: سرباز دیگری گفت

 از او شیرینی ترخیصی خواستند. 
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خشرم. مشی روم و برایتشان ششیرینیمشی مهراناگر فرمانده اجازه بده به : گفت باقر

 هشاین خشط را یکدارچشه زیشر گلولشهدششم  نزدیک ساعت ده صبحانه تمام شد.

نشسشت مشی خاک هایداغ در قلب گونی هایکوبید. ترکشمی توپ و خمداره

 شد. می و سرد

مایل را ها را محکم بست. حبانی برود. بند پوتینهبه سنگر دیدنوبت باقر بود که 

کشلاه  . خششابها را بشه حمایشل آویخشت.کشرد. فانوسقه را محکم به شانه آویخت

داشت و از سنگر بیرون رفشت. همرزمشان از را بر سر گذاشت  تفنگ را بر نیآه

سشت نوبشت پُ»: گفشت باقر او خواستند که چند لحظه صبر کند تا خط آرام شود.

 . رفتاز سنگر بیرون و « مرسانمی به سنگر م را به سرعتخود  من است

کشرد.  گیشرا زمشیناو رای خمدارهی بانی نرسیده بود که زوزهههنوز به سنگر دید

کشلاه عبشور ی یکی از زیشر لبشه ؛دو ترکش شد آتشینی سهم باقر از آن خمداره

پای غزال تیزپای جبهه مهشران را ی دیگری پاشنه اش نشست وکرد و بر جمجمه

  دارد.ز حرکت بازبا کفش جدا نمود تا او را ا

ه جوش و چابک در آغشوش خشاک مهشران آرام رو بشه قبلشو آن جوان پرجنب 

بر زمین جاری ششد. همسشنگران او را بشه سشرعت بشه  شخون گرم و دراز کشید

چشمان را باز کرد و بشا جنبانشدن لبهشا ای د  لحظهربهداری رساندند. روی برانکا

  گذاشت و به خدا پیوست. هم بر لبها را  برای همیشه چشمان را بست

 ان سششربازی درروز قبششل از اتمششام دور چهششاربششود  و بششاقر  26/01/0969آن روز

  کرد. وازمعراج پر مهران بهی جبهه

 دشناسنشطریق عشق و ایمان می        اسنشدششنخوشا آنان که جانان می

 0شناسنشدشهیدان را شهیدان می      د از شهیشدانشی گفتیم و گفتنشبس

                                                 
 علیرضا قزوه -0
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به معراج شهدای مسجدسلیمان بردند. پشدر و مشادرش  پیکر شهید باقر منجزی را

کشه یکشی از همرزمشان بشاقر خبشر  کردنشد می شماریلحظه برگشت او در انتظار

مشهدی لطفعلی ی خانهی پیشانی دروازه برای پرده! و خبری در راه است ؛آورد

اسشلام  فشداکار عشروج ملکشوتی سشرباز»: آن نوششته ششده بشود کشه بشر نصب شد

 «.گوییممی تتسلی محترمش تبریک وی به خانواده منجزی را شهیدباقر

تابوت باقر بشر سشر دسشتان روسشتاییان و خویششاوندان تششییع ششد و در قبرسشتان 

از آن   بعشد خلف کنار اجداد بزرگوارش به خاک سدرده ششد.ن کوشکدهستا

بشه ای بشه شوششتر و عشدّهای خلشف  عشدّهروستاییان دهسشتان کوششک0961سال

شششش » عقیلششی مهششاجرت کردنششد و اکنششون بخششش روسششتای شششهید محمّششدی در

  خالی از سکنه است. 0«خلفتای دهستان کوشکروس

به روستای محمّدی مهشاجرت  0961سال نیز منجزی داغدار شهید باقری خانواده

و پشدر ایششان  29/02/0990زاده در تاری  کوچک تقیبیکردند. مادر شهید بی

به رحمت ایشزدی پیوسشتند و هشر  7/01/0991مشهدی لطفعلی منجزی در تاری  

 شهید گمنام روستای محمّدی به خاک سدرده شدند.دو در گلزار 

  
 )مادر شهید(زادهکوچک تقیبیبی شهید( )پدرلطفعلی منجزی

                                                 
 خدا  تلخاب شوره.ی آغفور  ده مش راهخلف: ده صالحوند  سرتنگ  ده دیمه  بنهروستاهای دهستان کوشک -0
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 لبخند شهادت

  علی منجزیمراد شهید

 بختیارفرزند: 

 4/9/9437متولّد: 

 آباد(ی)ظلممحلّ تولّد: روستای محمدّ

 16/99/9463تاریخ شهادت: 

 عراق محلّ شهادت:  فاو
 

 وآبشاد را شسشته لشی روسشتای ظلشمگِکشاه هشایآن روزها باران سر و زلف دیوار

بشود. بشاران رحمشت خداونشد پیشک ششادی بشود کشه دل  کردهروستا نفسی تازه 

 ششان را بشرآوردههای. آنشان آرزوردکشمشی امیشد وصشلی روستاییان را بشه ششاخه

ششان بشه گُشل هایشنیدند تا در بهار  آرزومی گُل گفتند ومی دیدند  پ  گُلمی

ها طولانی شد و مردم ها شد. شبسرمای زمستان میهمان خانهبعد از آن  بنشیند. 

 یکششدیگر گششوش هششایدل و خششاطره آتششش بششه درد هششای0هرمُجششوِ روسششتا کنششار

مشردی بشود کشه داسشتان زنشدگی خشود را بشرای آن مردم  کامشل سدردند. بینمی

 ؛کردمی گذشته را نیز با زبانی شیرین ادا هایکرد. او تلخیمی همسایگان بازگو

 یقحطی و خشکسشالی  حادثشه هایسالفقر و تنگدستی   روزگاردوران یتیمی  

 خرشکرد و آمی درگذشت همسر و شریک زندگیش را صبورانه و شیرین بیان

گفشت و می ها را خلاصهاو سختی «!چه از دوست آید خوش آید هر»: گفتمی

 نشوند. خاطرکرد تا شنوندگان آزردهمی ها را تفسیرخوبی و خوشی

 درهمسشر اوّلشش پسشری داششت کشه تمشام دلخوششی او  شی  بختیشار منجشزی از

از کسشی  زندگی بود. ایشان مردی صبور و صاف و مهربان بود که در زنشدگی 

                                                 
 منقل آتشدان گِلی   رجمَمِ -0

 

 

 



43 

گذششت و صشبورانه زنشدگی مشی او دلگیر نشد. چندین سال از مشر  همسشرش

نهاد. زندگی در روستا بشدون مشادر و می پرمشقّت را همراه تنها پسرش پشت سر

گرسنه سر بر بشالین گذاششتند  که این پدر و پسر یهایهمسر سخت بود. چه شب

از صشحرا بشه خانشه خلوت بشود. بعشد از یشک روز کشه  شانخانه !م برنیاوردندو دَ

سشرد بشود  و سشفره خشالی. درد هجشران همسشر و مشادری  شانگشتند  اجاقبرمی

کشرد و اگشر ریشزش اششک نبشود مشی مهربان  تا عمشق جشان پشدر و پسشر رسشوخ

 !شدمی شان سوختههایجگر

نساء فرهادی  دختر بیخانم بی با ر دومشی  بختیار به اصرار خویشاوندان برای با

کشم زنشدگی ایشن خشانواده رو بشه بهبشودی ان ازدواج کرد. کمیکی ازخویشاوند

از راه  .آنهششا گششرم شششد. پششدر و پسششر در تششلاش بودنششد یکششانون خششانواده نهششاد.

کرامشت خداونشد امیشدوار  کردند و به روزی حشلال ومی دامدروری امرار معاش

شد. سرش به کشار که نمازش ترک نمی مردی متدّین و صاده بود  شی  بودند.

او  داششت.مشیکار فراوان چرخ زندگی را به حرکت وا ش بود و با تلاش وخود

خاکی روستا  بعد از نماز صبح به قصد رساندن بشه چراگشاه  هایکوچه از گله را

المشؤمنین بشود. گششت. وِرد زبشانش یشا امیشرو م رب به خانشه برمشی بردمی بیرون

او را  یکوت خانشهسش نشوزادی هشایگریشه0917سحرگاه روز سوم فروردین ماه

ل بشه مشولا علشی)(( !شکست  نامش را مرادعلی گذاشت چون معتقد بود با توسشّ

 شود. پسر دوم وی به مراد معروف شد.می آرزو و مراد هر انسانی برآورده

کودکی باهوش  قوی  بااراده  شجا( و نترس بود. مثل اینکه خداونشد او را  مراد

 ت رشد کرد  وارد دبستان امید روستا شداو به سرع !برای مخاطرات آفریده بود

بشه ششی  دختشری نیشز  خداوند   بعد از آن ابتدایی درس خواند سومتا کلاس  و

گوسشفندان را  شی  بختیار دیگر توان کشارکردن نداششت  0916عطا کرد. سال 

شده بود. آنها منبشع  صاحب سه فرزند ه وپسر بزرگش نیز ازدواج کردفروخت. 
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داشتند. پ  تصمیم گرفتند به شوشتر مهاجرت کنند. آنجشا درآمدی در روستا ن

پسر بزر  شی  بختیار در شرکت کششت و صشنعت کشارون مشش ول کشار ششد. 

پش   .مستقل شد مراد برادر بزر  0919سال .مرادعلی نیز به کارگری پرداخت

چهار نفره شد. قدرت بدنی زیاد و جسشارت فشروان ی خانواده یک آورمراد نان

 بشود. یمحکمش مشذهبی وی دارای اعتقادات  نمودمی همسالان متمایز را از مراد

 توانسشت بشه آنهشا کمشکمشی رفت. تا جایی کشهمی مرتّب به دیدن خویشاوندان

ال ششد  قرآنی در مسشاجد فعّش هاینمود. با پیروزی انقلاب اسلامی که کانونمی

ا ت مین کنشد و کرد تا هزینه زندگی پدر و مادر و خواهرش رمی مراد روزها کار

  کرد.می سیاسی مساجد شرکت -عقیدتی هایشبها در کلاس

 محمّشد دسشیّی گفشت و در جشوار بقعشه را ودا( فشانی شی  بختیار دار 0961سال

 سشداه بسشی عضشویت سال مراد نیز به  آنشد.  خاک سدردهبه شوشتر  گلابی در

نوبت استراحتش بشود که  یهایوی روز اسلامی شوشتر درآمد.انقلاب پاسداران 

 ششتافت. مشراد درمشی پرداخت یا اینکه بشه کمشک خویششاوندانمی به کارگری

 ساختمانی استاد شده بود. هایکار

با دختر یکی از بستگان بشه نشام فاطمشه رحمشانی ازدواج کشرد و  0960اوایل سال

 الله  زهرا و زهره.روح :هایاصل ازدواج آنان سه فرزند شد به نامح

 هشایعملیّشاتپن  نفره بود هنگام ی شهید با وجود اینکه سرپرست یک خانواده

 بشا سشنّاو بشود.  رفت. پیرو محض ولایشت امشام خمینشی)ره(می مختلف به جبهه

کشرد کشه می وصیهکرد. به دوستان و آشنایان تمی فقرا و ضعفا حمایت کمش از

 بلکشه  دانسشتجنشگ بشین ایشران و عشراه را جنشگ نمشیبه جبهشه برونشد  زیشرا 

مشا را  هشایکنیم. اگر به جبهه نرویم دشمنان وطشن و خانشهمی ما دفا(»: گفتمی

 .«اش ال خواهند کرد و ما باید نوکر آنها باشیم
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د  امّشا او بشا کردنشمشی و همسرش او را از رفتن بشه جبهشه منشع بارها مادر  خواهر

حضشرت علشی اکبشر)(( بهتشر  مگشر مشن از»: گفشتمی جدیّت و اعتقادی محکم

م ششد هستم؟ شما باید مثل حضرت زینب)س( صبور و مقاوم باشید. اگشر ششهید

 .«م بفهمندتابی کنید و صدای شما را مردمبادا بی

 
ش سخت مشریض و همسشرش بشاردار حالی که مادر در 0961اوایل زمستان سال

نیز به وجود او در شهر نیاز داششت  داوطلبانشه راهشی  شوشتری ناحیه   و سداهبود

گتونشد پیوسشت و بشه  و او به جهادگران گشردان مالشک اششتر شوششتر جبهه شد.

 بن مظاهر ایفای نقش کرد.اعنوان تیربارچی گروهان حبیب 

 او تشن که سالیان سال  گرد و غبار میدان جنگ بشر بود او مانند سرداری باتجربه

 وی نه تنها خود را به خداوند سدرده بود  بلکه مادر دردمند  همسر  نشسته باشد.

به خداوند بزر  سشدرد تشا آینشدگان نیز و دو فرزند خردسالش را  بردار  خواهر

 کند. می الله در راه خدا تمام هستی خود را فداکه حزب بدانند
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اش بشا یقشین یدار خویششاوندان رفشت. بشه خشانوادهصی به دمراد در آخرین مرخّ

 ماز مشادر و خشواهر و همسشرم ششد. آینده شهید خواه عملیّاتدر » :کامل گفت

کمال ششجاعت بشا  در مراد«. باشند و دشمنان را شاد ننمایندکه صبور هم خوامی

 وصششل رسششیده بششود واو بششه میعادگششاه  باریششد. تیربششارش بششر دشششمن رگبششار یشش س

سشیراب نمایشد و از  شهادتخواست عطش هجران خود را با رسیدن به زمزم می

 آن جوش و خروش همیشگی خود به آرامش ابدی برسد. 

مسشتقر ششد.  0رکناارونشد یبهمشن در نخلسشتان حاششیه بیستم گردان مالک اشتر

ن خشطّ بهمن با رمز یا زهرا شرو( ششد. بعشد از شکسشت22شب 9والفجر  عملیّات

ها ششدند سوار بر قایق رزمندگانغواصّان دلاور  ی عراقی به وسیله هاینیرو اوّل

و خود را به آن طرف اروند رساندند. چون اروند طوفانی شده بود  چندین قایق 

نفر از رزمندگان برای همیشه گمنام و مفقودالاثر به سوی  ینواژگون شد و چند

 هشایرزمندگان گردان مالک اشتر بشا نیشرو  رسحی خدا شتافتند. همراه با سدیده

داد.  هوایی چهار لول مردان خدا را هشدف قشراربعثی درگیر شدند. دشمن با ضدّ

                                                 
 ساحل اروندرود.در کیلومتری جنوب آبادان   61شهرستانی -0
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ششدند.  وارد بنشدر مهشم فشاوآنشان شد.  سرانجام دشمن مبهوت خشم مردان خدا

. کردندنیشز اسشیر را دششمن هشایزیادی از نیروی شهر را پاکسازی کردند و عدّه

تشا  بهمن دشمن پاتک سشنگینی نمشود  26روز: گویدمی رزمان شهیدیکی از هم

 بارید. می ما و ترکش بر اذان ظهر باران تیر

 
دیک شدن روبرو قصد نز هایکانال سر تکاورانی که از شهید مرادعلی مداوم بر

 داد ومشی با سخنانش بشه مشا روحیّشهنمود. می بارش  شلیکبه ما را داشتند  با تیر

 از بعشد .تکبیرش بلنشد بشود گبان و زدمی لبخند شیران جنگی  نترسید: گفتمی

 و ندعراقشی کششته ششد هشاینیشرواز ای ششد. عشدّه کشم آتش دشمنحجم   ظهر

مرادعلی نماز ظهر و عصر را خواند. عجیب  نشینی کرده بودند.عقب هم ایعدّه

 ت جبهشهپششبشه  پیکر شهدا و مجشروحین گشردان !رسیدمی شاد و سرحال به نظر

نف  جایگزین گردان مالک اششتر . قرار بود همان روز گردانی تازهندشد منتقل

شود تا گردان مالک برای استراحت و تجدید قوا به عقشب برگشردد. خشط نسشبتاً 

 فششاو را شششرقیسششکوت دشششت ای گششاهی صششدای تششوپ و خمدششاره .آرام بششود

سشاند و گشردان را به خاکریز ر شکست. گردانی به صف از درون کانال خودمی
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و  سشتون قشرار گرفشت اوّل برگشتن به عقب شد. مراد خنشدان دری مالک آماده

کانال شد. چند قدمی برنداشته بود که گوی آتشینی در برابشرش بشر زمشین  وارد

آرزویش برساند.  خمداره م موریت یافته بود تا مراد را به مراد وی گلوله !نشست

  و شکافت. او آماج چندین ترکش شدسینه و شکم 

فرمانشده  !ششوممشی چیشز مهمشی نیسشت. خشوب :گفتمیو  زدمی آرام لبخنداو 

د گذاششتند. امشدادگر هرچشه بانشداژ رگروهان و یک نفر دیگر او را روی برانکا

گذاششت و  هشم که چششمانش را رویای داشت دور بدن او بست. مراد تا لحظه

. بار آخشر لبشانش را بشا ذکشر شدمی و مانند گُل شکوفا زدمی بیهوش شد  لبخند

 و ملکوتی شد. درآمد ین باز و بسته نمود و آرام روحش به پروازشهادت

 
خویششاوندان و  ر ششتپرور شوهید دیگر روی دستان مردم شهیدپیکر او و چند ش

  .ندگلزار شهدای شوشتر به خاک سدرده شد دوستان تشییع و در

ششد. در ایشن راسشتا  متولّشدهشره شهید  فرزنشد سشوم او ز شهادتشش ماه بعد از 

 پدر بود و هم همسر شهید  زحمات زیادی را متحملّ شد. ایشان برای فرزندانش

کنار هم  با مهربشانی و صشبر  در شهید خواهر  همسر و سه فرزند  مادر. مادر هم
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دانستند که صشدای پرصشلابت و مهربشان مشراد را دیگشر می آنان کردند. زندگی

انشد. خود را از دست دادهپناه  و گاه و پشتتکیه دانستندمی نیک نخواهند شنید.

 بر خداوند توکّل کردند و صبر پیشه نمودند. پ 

توانسشت تحمّشل که غم ندیدن و نداششتن پشدر را نمشیدختر بزر  شهید  زهرا 

بشه آرامشش ابشدی او کنشار  به پشدر پیوسشت و در 0991ماه  کند  سرانجام اسفند

بشرای پشدر ای الله جانشین شایسشتهبخت رفته و روح یخانه. اکنون زهره به رسید

  زندگی آرامی کنار فرزندانمرادعلی  و صبور کشیدهگردیده است. همسر رن 

در تلاقششی آنششان آنهاسششت. ی بخششش خانششهزینششت مرادعلششیقششاب عکشش  و  دارد

   : کنندمی گوار  زمزمهرآن شهید بز نگاهشان با تصویر

 ک استچازخم ترکش چاک تنی از

 دستی رها در زلف خاک است ر وشس

 شتیار هسشششوی یشششال کشبشششر دنششششاگ

 0ن پلاک اسشتششهای او در ایشانیششنش
 

  
 شهید(مادر)نساء فرهادیبیبی )پدرشهید(شی  بختیار منجزی

 

                                                 
 هوشنگ بهداروند -0
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 شهید مرادعلی منجزیی نامهوصیتّ
 حیمحمن الرّبسم الله الرّ

 : قونَرزَم یُهِبِّرَ ندِعِ حیاءٌل اَبَاً مواتاَ اللهِ بیلِفی سَ لواتِقُ ذّینَالَ نَّبَحسَلاتَ وَ»

اند و اند  بلکه آنان زندهشوند مردههرگز مدندارید آنان که در راه خدا کشته می

 «.خورندنزد خدا روزی می

ابرمشرد جهشان  و نایشب بشرحقّش امشام امّشت  (عش )با سلام به حضرت امام زمشان

سشلام  بشه ار و با سلام و درود به روان پاک و مطهشر ششهدای اسلام  خمینی کبی

 سلام به شما امّت غیشور ویژه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی.

 م.یگشرام یانقلابی  سلام به مادر مهربان  برادر عزیز  خواهر محترم و خانواده و

گشذرد  مشیایی که بیش از هفت سال از عمر پربرکت انقلاب اسشلامی از آن ج

اسلام و انقلاب اسلامی جهت از بین بشردن  یخورده  دشمنان قسمدر این مدّت

اند و به طور مداوم  در پای ننشسته کنون از و تا این نهضت اسلامی به پا خاستند

صدد توطنه بوده و هسشتند  لشذا بشر ملّشت مسشلمان و غیشور اسشت کشه پیرمشردان 

و  )((ان و نوجوانشان ماننشد علشی اکبشربن مظاهر شجاعانه و جواناهمچون حبیب 

پیششه و مشزدور افلقشیش صشدام خیزند و به جنایات آمریکای جنایشت(( برقاسم)

عمشال پلیشدش برسشانند. تشا جنایتکار را به جشزای ا آنصهیونیستی خاتمه دهند و 

 گر به خون غلتیدن این همه عزیزانمان باششیم؟ تشاهتوانیم شاهد و نظارکی ما می

یم شششاهد بششه خششاک و خششون کشششیدن تششازه دامششادان و نوعروسششان  تششوانمششی کششی

یمان باششیم؟ آیشا مشا نبشودیم کشه گنشاه در ششهرهازنشان بشی و پیرمردان و جوانان

کاش مشا نیشز بشا ششما بشودیم و در مقابشل دششمنان   )((ای امام حسین: »گفتیممی

صشورتی  رتمندان؛ امروز به همانیای مسلمانان و ای غ  آری «؟کردیممی مبارزه

سششرزمین کششربلا بلنششد بششود  صششدای در  (()کششه صششدای مظلومیّششت امششام حسششین

مظلومیّت اسلام عزیز تمام گیتی را فراگرفته اسشت. بشه داد اسشلام عزیشز برسشید. 
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جنگ تحمیلی عراه  جنگ بین دو کشور نیست  بلکه همشانطوری کشه ی مس له

پ  بششتابید و دل  .«جنگ بین تمام اسلام و کفر است»: اندحضرت امام فرموده

دگشار پرور برابشرکننده نبندید و به فریاد اسلام برسشید تشا در به این دنیای مش ول

 مای به خانواده محترم دارم  به ویشژه مشادر مهربشانصاحب آبرو شوید. امّا توصیه

اند  نمی دانم با حقیر زحمت کشیده یکنون برای بنده از طفولیّت تا ها که سال

زبانم نسبت به قدردانی قاصشر اسشت و توانشایی  !یشان قدردانی کنمچه زبانی از ا

اکبر)(( بشه ار است که فرزندتان را همچون علیبرای شما این افتخ آن را ندارد.

اید. اگر لیاقت آن را داشته باشم کشه بشه فشیض میدان نبرد حق علیه باطل فرستاده

تقاضشا را از ششما این  !شودم  سعادتی است که نصیب هر ک  نمیبرس شهادت

گوار  خواهر محترم و همچنین همسر محترم دارم که اگر رمادر مهربان  برادر بز

  فقط بشه یشاد مظلومیّشت امشام خواهید برای بنده گریه کنید و عزاداری نماییدمی

از شما عزیشزان صشراحتاً خواسشتار ایشن  اکبر حسین گریه کنید.)(( و علیحسین

د که موجب خوشحالی دشمنان به ویژه منشافقین هستم  خدای نکرده کاری نکنی

داخلی واقع گردد. ضمن رساندن سلام به زن برادر محترم  بشه دختشران بشرادرم  

الله و زهشرا و تمشام روح :غلامرضا  فرزنشدان عزیشز و محتشرم به پسر برادر عزیزم

 یاقوام و خویشاوندان  از همگی شما حلالیّت طلبیده و اگر شما عزیزان از بنده

ام  به بزرگی خودتان مرا اید یا برای شما نگرانی ایجاد نمودهحقیر نگرانی داشته

 ببخشید.

 29/01/0961 مرادعلی منجزی
 



52 

 !شومن شهید میم

 شهید منصور زکی

 فرزند: جواد

 9431 د:تولّ

 د: روستای رودنیمحلّ تولّ

 11/4/9463 شهادت:تاریخ 

 محلّ شهادت: پیرانشهر
 

 های شکسته را به خون بنشد زدنددل          چون لاله فقط به عشق لبخنشد زدند

 0دل را به ضریشح عششق پیونشد زدند         چون داغ شقایق به دل خشواب خشدا 

ی رهکُش ایشن رویکشه ا پرخیر و برکت. چه افراد زیادی چه بسا عمر کم باشد امّ

 سودی برای خودشان دارند و نه برای دیگران.ا نه کنند امّمی زندگیخاکی 

 درسشت اسشتفاده نکنشد  در نعمشتایشن عمرش زیاد باشد  اگشر از  ندچ انسان هر

عمشل  ایمشان و بشا  متحرّک اسشت. زنشدگی انسشانی مرده  خسران و زیان است

در راه خدا  ایمان به اصول دین و عمشل بشه فشرو(  شهادتصالح سودمند است. 

روازی است از زمین به ملکوت. وصالی اسشت بشرای انسشان پ شهادتدین است. 

 شود. می کمالی است از رحمت خداوندی که نصیب مردان خدا کامل و

 بخش در روستای رودنی  0911سال خرداد ماه  شهید منصور زکی فرزند جواد

بسشیار پاکشدامن   ر ویو مشاد گتوند بشه دنیشا آمشد. پشدر شهرستان عقیلی از توابع

آنها با زحمت فروان توانستند دو پسر . انداطهار)(( بوده یتدار اکمهدوس و مؤمن

 ی ازیکش   امّشا مشر  منصشور وو سه دختر را با صحت و سلامت پرورش دهنشد

در  0910سشال . منصشور دوران دبسشتان رادختران  آن حشانواده را داغشدار نمشود

 بشه شوششتر 0911سال شهیدی خانواده دبستان کیوان روستای رودنی آغاز نمود.

                                                 
 غلامعباس امانی  -0
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در  منصشور .کردمی کارآن شهر  بیمارستان در مش جوادمهاجرت کردند چون 

ی اشت! خانوادهدنای   چون به زندگی در شهر علاقهدیگر درس نخواند شوشتر

برگشتند و منصور دوباره در همان دبستان کیشوان کشه  به روستا0961سال شهید 

بود  تحصیلات ابتدایی را به پایان برد. او روستا را بسیار  نام یافته به عدالت ت ییر

 کششاورزی هشم مند بود. مششهدی جشوادداشت و به کشاورزی علاقهمی دوست

د بشه قشرآن و کرد. وی مشردی متشدیّن و مقیّشمی در بیمارستان کار هم کرد ومی

 اند.دستورات اسلام بوده

 حشرف و بشه بزرگترهشا احتشرامکشم منصور جوانی زیبا  رشید و نجیب بود. بسیار

گذاشت. به ورزش فوتبال بسیار علاقمنشد بشود و اوقشات بیکشاری خشود را بشه می

و متشین را  صشبور  منصشور مهربشان  پرداخت. پدر و مشادر و خشواهرانمی فوتبال

او در بین همسایگان و خویشاوندان  حُجب و حیای ادب وبسیار دوست داشتند. 

 ها بود.بر سر زبان

لرسشتان دو مشاه  91بشه خشدمت سشربازی اعشزام ششد. در لششکر 0969خر سشالاوا

 هایرزمی و نظامی لازم را فراگرفت و سد  برای پاسداری از مرز هایآموزش

 کردستان فرستاده شد. استان  کشور به مرز پیرانشهر در

آموزششی مشا در ی وقتشی دوره» :کنشدمشی منصشور نقشل هشایخدمتیهم یکی از

تمام شد  یکی از افسران مسنول  نام چهل نفر از سربازان را خواند  من آباد خرم

را بشه  جزء آنها بودیم. سوار یک دسشتگاه اتوبشوس ششدیم. مقصشد هم و منصور

ی کدام از سربازان درباره دلایل حفاظتی به ما نگفتند و ماشین حرکت کرد. هر

اجتماعشات  در حرفشی بشود ومنصور با اینکشه جشوان کشم :گفتمی مقصد چیزی

مشا را بشه  بشرادران :و بشا قاطعیّشت گفشت   از جشایش بلنشد ششدکشردصحبت نمشی

 آرام سرجایش نشست.  سد  !آنجا شهید خواهم شد برند و من درمی کردستان
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اتوبوس به خطّ مرزی پیرانشهر رسید  سربازها بین چهشار پاسشگاه مشرزی تقسشیم 

از درختشان  و پوششیده  برفبلند و پری هایقلّهبا  زمینی کوهستانیسرشدند. آنجا 

انقشلاب اسشلامی در  ضدّ هایلهوکرات و کوموکوچک و بزر  بود. حزب دم

رزمنشده  هشایآنجا فعالیّت داشتند. آنجا وضشعیّت خطرنشاکی داششت چشون نیشرو

نیشز از جوانب مختلف جنگیدند  می بعث عراه هایعلاوه بر این که باید با نیرو

رار قشحملشه  ها  ممکن بود از طشرف اششرار داخلشی مشوردآن هایو سنگر پاسگاه

ستوان یوسفی بود. جشوانی ورزیشده  مشنظّم   منصور شهیدی . فرمانده دستهگیرد

آنجشا  کشرد.مشی ششناخت و بشا سشربازان مثشل بشرادر رفتشارمی که منطقه را خوب

 سشنگلاخی  اوّل بشه پیششنهاد منصشور قطعشه زمینشی هشایسرگرمی کم بشود. روز

  کنند.سربازان در آنجا فوتبال بازی  فراغت اوقات  تا ی و صاف شدچینسنگ

اخلاه و رفتار منصور بین سربازان منحصر به فشرد بشود. حتّشی فرمانشده را تحشت 

داران پاسشگاه ت ثیر قرار داده بود. ستوان یوسفی چندین بار  به سشربازان و درجشه

ت دارد  او بسشیار مشؤدّب و سشربازان تفشاو یرفتار منصور زکی با بقیّه: گفته بود

صی بودند. وقتشی خّپاسگاه مر هایهمیشه یکی دو تا از نیرو است. و مؤمن منظمّ

رسید  مصادف ششد بشا مشاه مبشارک رمضشان. منصشور بشه  صی منصورخّنوبت مر

 ا تا خوزستان دو سه روز برای رفتروم  از اینجصی نمیخّمن مر: فرمانده گفت

خشواهم همشین جشا بمشانم و می توانم روزه بگیرم.یو برگشت بین راه هستم و نم

اش قضشا داد تشا روزه یصی خشود را بشه سشرباز دیگشرخّ. او نوبت مرروزه بگیرم

  !نشود

 :متششکّل از سشه سشرباز پاسشگاه  گششت یتیم پن  نفشره 0961ماه خرداد 21روز

 دو یمنصور زکی از شوشتر  علی معینی از اصفهان و یک سرباز دیگر به اضافه

دار با یک دستگاه جیپ مسلّح ششدند تشا در مشرز  بشین دو پاسشگاه گششتی درجه

بزنند و وضعیّت را ارزیشابی کننشد. بعشد از چنشد دقیقشه حرکشت  ششلیک رگبشار 
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ی تجیپ را در جایش میخکوب کرد. منصور پایین پرید  روی زمین غل هاگلوله

ن انبوه درختشان کرات آتش گشود. آنها از میاوحزب دم هایزد و به طرف نیرو

پاهشا و زانشوان  یاز ناحیشهمنصشور را به رگبشار بسشتند.  او و از پشت تخته سنگها

  رگبار تیشر پریداز ماشین پایین نیز . علی معینی گرفتقرار اصابت چند تیر مورد

ای دشمن به او امان نداد و او را نقش بر زمین کرد  سه نفر دیگر خود را بشه درّه

هشا تیرانشدازی کردنشد. یکشی از کراتورساندند و به طرف دم  که مقابل جادّه بود

به طرف منصور رفت و دیگری به طرف علی معینی  آنها   خیزسینه  داراندرجه

 رفت.می را به درون درّه کشیدند. خون زیادی از بدنشان

 
دشمن که حدود ده نفر بودند بشا بشارش گلولشه از سشه طشرف بشه آنهشا  هاینیرو 

ند. دو مجشروح را دو نفشر بشر دوش گرفتنشد و بشه طشرف پاسشگاه شدمی نزدیک

کشرد. مشی دششمن تیرانشدازی هشایحرکت کردند. سومین سرباز در مقابشل نیشرو
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دار سشرباز تمشام ششد. منصشور از درجشه هشایگلولشه دشمن به آنها نزدیشک ششد.

 و داررا بشه پاسشگاه برسشاند. دو درجشه است که او را زمین بگذارد و خودشخو

گریز خود را به پاسشگاه رسشاندند. دقشایقی بعشد  و به صورت جست  سوم بازسر

لشه پشا بشه فشرار وکوم هشاینیشرو کمکی به محلّ درگیری یورش بردنشد. هاینیرو

زکشی و علشی معینشی رسشیدند هشر دو آرام بشه  وقتی بالای سر منصشور گذاشتند.

 مزدوران خلاص یرگاه تبوسِآن دو سرباز دلاور پیشانی  خواب ابدی رفته بودند.

ن آزاد و رهشا روحشا ومنافق گردیده بود. صورتشان از خون خضاب و گلگون 

ستوان یوسفی دستی به صشورت منصشور کششید   ه بود.آمددر عرش به پرواز در

پیکشر دو سشرباز را روی  !ش سرازیر ششدهایخم شد پیشانی او را بوسید و اشک

صات دو شهید را نوششتند و ذ مشخّکاغ دو بر  روی د به پاسگاه بردند.ربرانکا

 «.ای پیرانشهر فرستادندبه معراج شهد

و طوفان  سیل اشک دیدگان ؛اش گفتندمنصور را به خانواده شهادتوقتی خبر  

برد. همشه مصشمّم جانکاه فرو یآشنایان و خویشاوندان را در غم دوستان و اندوه

نشد  از پشای ننششینند. گیرنمنشافقین خشودفروش  شدند تا انتقام خون منصشور را از

ال از پشدر  خانهمردم شوشتر پیکر شهید را تا گلشزار ششهدا تششییع کردنشد. در غسشّ

. سر تابوت را زیارت کندرا برای بار آخر  رشیدش فرزند پیکر شهید خواستند تا

سشرش   کفن را کنار زدند. مشهدی جواد به صورت شهید خیره شد  باز کردند

چنشد نفشر از خویششاوندان  !منصشور مشن نیسشت  این ششهید: گفت را برگرداند و

 مسشنولین بنیشاد ششهید !که منصور نیسشت آمدند و شهید را دیدند و ت یید کردند

 از! ششهید بشا عکش  ایششان مطابقشت نشداردی قیافشهکه  تصدیق کردند و آمدند

مشادر  هنگامی که پدر و  در اصفهان تشییع شد نیز طرف دیگر پیکر شهید معینی

 آنهششا نیششز خششرین بششار خواسششتند بششا پیکششر شهیدشششان ودا( کننششد شششهید بششرای آ

مشخّصات دو همرزم  !متعلّق به فرزندشان نیست  پیکر شهیدگفتند؛   زدهشگفت



57 

پش  بشا جا نوشته شده بود. ها جابهشهید در معراج شهدای کردستان روی تابوت

 پیکر شهید معینی به اصفهان منتقل شد.هماهنگی بنیاد شهید  

ی . جنشازهد منصور زکی و چند تشن از خویششاوندان بشه اصشفهان رفتنشدپدر شهی

ی سشرباخته پیکشر پشاک سشرباز منصور را شناسایی کردند و به شوششتر آوردنشد.

تشییع و در گلزار  شوشتر غیرتمند عقیلی ووفا و روی دستان مردم با اسلام رشید

و خداونشد  در مقام صاحب الزّمان)ع ( به خاک سدرده شد. روحش شاد  شهدا

 هدای کربلا محشور گرداند.او را با ش

 مشینردششان  گشی دشمناگشر دِششنشه

 ایشمان  گُشردهششر دوستششاگشر خنج

 ک گششواه: شی بخشواهیشد  ایناهگشو

 مشایردهشهشایی که نشمهمیشن زخم

 رشزیبه شری سشرشدلشی سشربلنشد و س

 0ایمر بردهشاز این دست عمری به س

  
 شهید(مادر)زهرا رجبی (شهیددرپ)کیجواد ز

                                                 
 پورمرحوم دکتر قیصر امین -0
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 دامادشهید تازه
 شهید جمال روستایی 

 فرزند: محمّدآقا

 9/1/9433د: متولّ

 )محمّدی(آبادروستای ظلم: دمحلّ تولّ

 9/99/9461شهادت: تاریخ 

  محلّ شهادت: شلمچه

 تشدل من شلمچه رنگین اس هایارهشپ ز

 ازمشسمی آن عاشقانه بل ازن چو بلشسخ

 سوزممی اران چو شمعشاری یشبه غمگس

 0ازمشسمی هشانششادم بهششک دمششرای اششب

این معامله بهششت بشرین اسشت.  هایبخداوند خریدار مال و جان مؤمنان است و 

 کننشد تشا دیشن و نشاموس ومی خداوند آنانی را که فقط به خاطر رضای او جهاد

دارد. خداوند بهششت می اوزگران نجات دهند  دوستوطن خود را از دست تج

 دنیشا  بشه مؤمنشان گمنشامیی کنشدن از جیفشهپوشی از گناه و دلچشم هایبرا به 

 دنیایی بیزارند. ی آوازه بخشد که از نام ومی

دارد که سود دیگران را بر نفشع خویششتن می خداوند بهشت را به کسانی ارزانی

 آورند  بلکه دست بهنمی نادرست خویش بهانه هایدهند و برای کارمی ترجیح

سشعادتی  ششهادت» آخرتنشد و دارند. ششهیدان رسشتگاران دنیشا وبه برمیو تودعا 

ادّعایی بی خاکی و مردان خدا همان افراد 2.«شودمی است که نصیب مردان خدا

از درک وجششود آن کننششد امّششا مششی هسششتند کششه یششک عمششر در کنششار مششا زنششدگی

 غبطشه وآنهشا شهیدان فرشته نیستند  بلکه فرشتگان به مقشام  !خبریمبیبزرگواران 

                                                 
 ایخامنهالله آیت -0

 امام خمینی)ره( -2
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 جشان 0«هیاسر و سشمیّ» شهادتجانبازی با  و شهادتخورند. فرهنگ می حسرت

امشام حسشن)(( ی گرفت  با خون سر مولا علی)(( قوام یافت  بشا جگشر سشوخته

فشایش ششکوفا امام حسین)(( و یشاران و فرزنشدان باو یآبیاری شد و با سر بریده

بوستان کربلا در سراسر جهان منتشر شد و تا آخرالزمّان بشاغ  از شهادتشد. بذر 

 ششهادتاز آن باغ اسشت. ای پرگُل خواهد ماند. هر شهید شکفتن غنچه شهادت

بخششد. از مشی فیض است. شهید جانش را به جای اینکه به خلق بفروشد  به خدا

شهید تعلّقی به دنیا نشدارد. هشدف او دیشدار  2.«شهید نظر دارد به وجه الله»رو  این

تشا در  گشذردمی عاشقانه از جسم و جان خوداو خداوند است و برای رسیدن به 

 مقام رضا به دیدار حق مشرّف شود. 

 م از عالم خاکیَباغ ملکوتم نِرغ شم

 9اند از بدنمساختهروزی قفسی  چند

 

                                                 
 اوّلین شهدای صدر اسلام -0

 امام خمینی)ره( -2

 مولوی -9
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را بر تن نمود  سر را به خدا شهید جمال روستایی روزی که لباس سبز پاسداری 

ه را سشدر سشین و پاها را استوار بر زمین نگه داششتفشرد   هم ها را بردندان سدرد.

خزیده بودند. ای دوستان معرکه را خالی کرده و به گوشهبلا نمود. آن زمان دنیا

کردند که جان بر کف اخلاص نهاده بودنشد تشا می داریکسانی میدان  مرداناز 

از  مش داشته باششیم.میهن کنند. آنها رفتند تا ما آراو رغبت فدای دین و با رضا 

 دنیا گذشتند تا ما سرافراز و آزاد باشیم. آنها ثابشت کردنشد کشه از نسشل عاششورا

زای طریقشت را طشی سشخت و طوفشان هایککه نشستند تا وادیهستند. بر بال ملا

 کنند و به حقیقت برسند. 

عقیلششی از توابششع بخششش آبششاد ظلششمدر روسششتای  0911اوّل اردیبهشششت مششاه سششال

و درختشان کُنشار از  خوشه نشسشته گتوند  زمانی که مزار( به شکوفه و شهرستان

در برابشر خشدای   سنگینی میشوه سشر فشرود آورده بودنشد و در رسشتاخیز طبیعشت

بشا نشام  همزمشان متدّین و خشوشای بزر  در تعظیم و رکو( بودند  در خانواده

پشدر نشام وی را جمشال  کشهدم یک روز بهاری نوزادی به دنیشا آمشد دهطلو( سدی

ی کشششاورز و زحمششتکش بششود. او گذاشششت. مرحششوم محمّششدآقا پششدر شششهید مششرد

اش را تش مین کنشد. رزه و روزی حشلال کوشید تا مایحتاج خانوادهمی روزشبانه

ا سشاکنان شد زیشرمی آباد نامیدهحمتزباید  آبادبود. روستای ظلم تکیه کلام او

آب »که با تلاش فشراوان دو پُشل روی  زنان زحمتکشی بودند این روستا مردان و

امّا خوانین به اششتباه خود را ت مین کنند   زراعی بستند تا آب آشامیدنی و 0«شور

 آباد نامیدند.آن را ظلم

و نشه  انشدسشتهدانمی مردم دیندار و تلاشگر این روستا نه ظلم بر کسی را شایسته 

اند. وجود مسجد و مدرسه در ایشن روسشتا از ستم سازش داشته با ظلم وای ظهلح

 روستا دارد.  دین و دانش مردمسالیان بسیار پیش نشان از 

                                                 
 گذرد.از کنار روستای محمّدی میکه   نمک یر مسیر آبراه چشمهی دای فصلرودخانه -0
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آن مرد صبور و مشؤمن بشا تشلاش فشراوان و  مش ول بود. پدر جمال به کشاورزی

 صالح به جامعه تحویل دهد.   و عره جبین توانست فرزندانی سالم 

 دین ایمان به خدا و عمل به دستوراتی پشتوانه سر نیست  مگر بایّقیّت مفّاین مو

از همشان  محبّت روسشتا رششد کشرد.. شهید روستایی در فضای پاک و پرو قرآن

 وارد دبسشتان امیشد 0911سشالحرف  مؤّدب و نجیشب بشود. کم دوران کودکی 

  ود بنویسد.با انگشتان توانمند خ شد تا الفبای صداقت و زندگی را روستا

ی نامهگواهی اند و موفّق شدی را گذرهاینبه شوشتر رفت و امتحانات  0916سال

را بگیرد. همان سال مرحوم محمّدآقا برای ادامه تحصیل فرزندش  پنجم ابتدایی

 خواند. می درس هم کرد ومی کار همآن زمان خرید. جمال ای در شوشتر خانه

ها یک ماه مدرسه حکومت شاه درگیر شدند. ایهمردم شوشتر با نیرو 0917سال

همان کودکی در بین  جمال به روستا برگشت. نجابت او ازو  تعطیل شد

 انخواهر مادر  سه برادر و شده بود. پدر وخویشاوندان و همسایگان زبانزد 

 بودند. صمیمیمهربان و  هم داشتند و با جمال را بسیار دوست
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ی آبششاد را کششه همششهاری شششد و روسششتای ظلششمسششیلابی جشش 0919بهمششن مششاه سششال

گِل بودند ویران ساخت. به علّت بارندگی و سشرریز  ش از خشت وهایساختمان

گرفشت. فرابهمشن سشیلاب روسشتا را هششتم  روز عصر تنظیمی گتوند نمودن سدّ

ارزش را بردارنشد و بشه طشرف روسشتای فقط توانستند کودکان و اجناس با مردم

روستا  هایبعد تعداد زیادی از احشام  مزار( و تمام ساختماندهلران بروند. روز 

کنشار همشان روسشتای   دوباره روستا در زمینی مرتفشع 0913از بین رفته بود. سال

یکی  0961تری بنا شد. سالبهتر و محکمیمی به کمک بنیاد مسکن با مصالح قد

د. مشردم نشام رسشی ششهادتاز فرزندان دلاور روستا به نام علیمردان محمّشدی بشه 

 روستا را به شهید محمّدی ت ییر دادند. 

 هشایا روزبشه شوششتر مهشاجرت کردنشد امّش 0913شهید روستایی سالی خانواده

 کنشار خویششاوندان بشه خشوبی و خوششی زنشدگیگشتند و تعطیل به روستا برمی

دوران راهنمایی را به پایان رساند. بشا ششرو( جنشگ  0913کردند. جمال سالمی

بشه  وی رفت.گسیاسی را فراو عقیدتی   نظامی هایوارد بسی  شد. دوره تحمیلی

 ی بسیار پایبند بود.توظایف امنیّو  مذهبیاصول 

شوششتر و  یجمعه  حدود دو سال محافظ امامبه خاطر اطمینان مسنولین به ایشان

به عضشویت  0961مسنول حفاظت برگزاری نماز جمعه بود. شهید روستایی سال

 اران شوشتر درآمد.سداه پاسد

مسشجد حضشرت  )ع (د نفر دیگشر پایگشاه مقاومشت ولیعصشرایشان به کمک چن

آن پایگشاه بشود. او  یت سی  کرد و چنشد سشال فرمانشدهرا  شوشتر عصر)ع (یول

رسشاند و در پیکشار مشی مختلف خود را به گردان مالک اشتر هایعملیّاتهنگام 

کرد. در بازگششت از جبهشه در می کتمردان خدا با متجاوزان بعثی دلاورانه شر

 ششهید هایشهدا به زیارت لاله کنار معلولین و مجروحین جنگ بود یا در گلزار

هشا در کنشار جوانشان و شد. شبنماز جمعه و جماعت ایشان ترک نمیرفت. می
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 گمنشامی را بسشیار دوسشت .حشرف بشودکشم نوجوانان پایگاه بود. بسیار پرکشار و

کشرد. می خانواده  دوستان و بستگان حدود الهی را سفارش به همیشه داشت.می

در پاکباختشه ی ارادت خاصّی به حضرت امام خمینشی)ره( داششت. ایشن رزمنشده

 شناخت. اگر چند سشاعت بشه مرخّصشیسر از پا نمیجنگ خدمت به مجروحین 

 رفت.  می عقیلی آمد با موتورسیکلت به دیدار خویشاوندان درمی

کردنشد و دوسشت مشی افتخشار جوان برومنشدیل به داشتن چنین پدر و مادر جما

  در مجلسی بسیار ساده0961س دامادی ببینند. زمستاندر لبا داشتند فرزندشان را

روز بعشد مراسشم  دست و قرار ششد چنشخویشاوندان پیمان عقد ب یکی از با دختر

اششتر گردان مالشک  هایبرگزار شود. دو روز بعد از عقد جمال  نیرو شعروسی

 یپشژوه فرمانشدهفراخوانی شدند. حشاج احمشد دانشش شوشتر در مسجد آل طیب

و 0«!مالکشا»: گردان بعد از ادای نماز  میکروفون را به دست گرفت و بلند گفشت

دادند. همان شب گردان راهشی جبهشه  بسیجیان با صدای رسا لبّیک یا حسین سر

ده شدند. نماز صشبح را شد و با طلو( صبح در منطقه شلمچه پشت خاکریزی پیا

شیران جنگشی گشردان مالشک. آنهشا بشا  2«عرفات»خواندند و آن جا شد سرزمین 

نعلشی ششکل  هایصفت را عقب راندند و به خاکریزدشمن شیطان 9«رَمی جَمَره»

. آنها قربشانی نکردنشد  بلکشه خشود شد آنجا قربانگاه سربداران راه حقو  رسیدند

 . حق پیوستندزیادی به ی عدّه پ   برسندقربانی شدند تا به خدای کعبه 

هداپژوهاحمد دانشش مالک  حاج گردانی فرمانده سشرهنگ  و( )خشادم سیدالششّ

سشالم مانشده  کشه انشدکیتعشداد جمشال و   مجروح شدندمعاونت گردان  2مقامی

 خورده مقاومت نمودند. برابر دشمن زخم ن دژی فولادی در  چوبودند

                                                 
گفشت: مالکشا و نیروهشا بشا کشرد  مختصشر میلک اشتر  وقتی نیروها را فراخشوانی مشیی گردان ماپژوه فرماندهحاج احمد دانش -0

 .اعلام حضور و آمادگی می کردند گفتن یا حسین)((
 کنند. الحجّه در آن توقّف میصحرایی نزدیکی شهر مکّه که حاجیان در روز نهم ذی -2
 جّه در سرزمین مِنا. الحپرتاب سنگ بر شیطان در روز دهم  یازدهم و دوازدهم ذی -9
 در شلمچه شهید شد. 9/00/0961معاون گردان مالک اشتر که در تاری   -1
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قامشت ایسشتاد. تشرکش راسشت د. اسشتوار میشان تیشر وچی گردان بوسیمجمال بی

 عملیّشاترسشاند. مرحلشه سشوم می هالازم را به گروهان هایاطلّاعات و راهنمایی

حمله و بشاران تیشر بشه مصشاف صدام با یشک ضشدّ نزدیک بود که تکاوران لشکر

 شیران گردان مالک آمدند. 

 
ز بشه اوج رسشید. جنگ تن به تن  جنشگ نارنجشک و سشرنیزه دو طشرف خشاکری

ششد  صشدای مشی ها فشردهباروت در سینه ها از انفجار و دود ولحظاتی که نف 

دششمن مقهشور و مشات  هشایششد. نیشروالله اکبر و یا حسین رزمندگان قطشع نمشی

بسشیجیان گشردان  .گذاششتند بقی پا به فراراسیر و ماای هکشته  عدّای شدند. عدّه

 عقب راندند.  2کانال ماهی و نزدیک 0مالک آنها را تا کنار نهر جاسم

همان تشاریخی کشه بشرای عروسشی مششخّص   سرانجام روز پرواز جمال فرارسید

و ایشن تشاری  ششد روز عشروج جمشال از دنیشا بشه  0961اوّل بهمن مشاه  !شده بود

                                                 
 .کانال آبی نزدیک بصره -0

 حوض پرورش ماهی  با  کانال بزرگی نزدیک بصره. -2
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او برای شناسایی موقعیّت دشمن وارد یشک کانشال ششد  خداوند بزر . ملکوت

سشیم بشه دید با بیمی آنچه را و شدمی عراقی ختم هایکه یک طرف آن به نیرو

 داد.می خودی اطلّا( هاینیرو

ش را با کفش خوانده بود  حمایشل هایهفته استراحت نکرده بود  حتّی نماز یک

سیم را از بدن جدا نکرده بود. میان آن همه خاک و رمَل صورت خندانش و بی

بشارش را بشه سشوی تیر  را دیشد اوسشرباز عراقشی  آورد.می رزمندگان را به وجد

آتششین  هایکانال راهی به سوی آسمان باز شد. تیرجمال نشانه گرفت. از همان 

کانال دوخت و جمال از خون خضاب بسشت و  یگردن جمال را به سینه سینه و

عرششیان پیوسشت.  یبه پرواز درآمد و به جرگهین به سوی آسمان شهادتبا ذکر 

را آذین بسته بودنشد. عشود  شانتازه دامادی برادران حجله پدر  مادر  خواهران و

 او را بازگذاشته بودند.ی قرآن و سجّاده روشن کرده بودند.

حنای دامادی او را با گلاب سرشته بودند  که پیشک خبشر آورد  جمشال بشر بشال 

فرشتگان به سوی خدا رفت. دل مادر شکست. کمر پدر خمید. خشواهران مویشه 

کوچششه چراغششانی و سششر  جمششال چهششل روز ین نالیدنششد و حجلششهکردنششد. بششرادرا

 زیارتگاه یاران شد. 

 
 خششاک سششدرده شششد. پششدرای شوشششتر بششه پیکششر خششونین جمششال در گلششزار شششهد

بشه دیشدار حشق ششتافت. بشدنش در  21/0/0996جمال نیشز در تشاری ی قدخمیده

 شوشتر به خاک سدرده شد.     یوالدین شهدای قطعه
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 بهار یشکوفایی در آستانه
 شهید عیسی مسلمی 

 : عبدالحسین فرزند

 94/9/9411د: متولّ

 : رودنیدمحلّ تولّ

 91/91/9466شهادت: تاریخ 

  کردستان عراق در محلّ شهادت: خُرمال

  همزمان با شکوفایی 0911فروردین ماه  زند عبدالحسینفر  عیسی مسلمی شهید

گونه باشد  یعنشی که زندگیش گل شد و سرنوشت این شد متولّدسرخ  هایلاله

 . سرخ واژگون هایبه رنگ لاله  برکتا زیبا و پرزندگی کم امّ

عقیلی از توابع شهرستان گتونشد جوانشه  بخشدر روستای قدیمی رودنی   عیسی

در انتظار بازگشت    روستابهار زندگی جاودانه شدی و در آستانه زد  رشد کرد

خشرّم  روزگشاری بشا مردمشان  روستای رودنی سشبز و !او چشم به راه ماند و نیامد

اسشت کشه ششهیدان  نجیب و پرتلاش خود سربلند زیسشته اسشت و امشروز مفتخشر

ه بزرگواری را چون عیسی مسلمی و منصور زکشی در دامشان خشود پشرورش داد

 است. 

مسلمی هدیشه داد. ایشن  یعیسی را به خانواده  خداوند بعد از دوازده سال انتظار

وجودشان را بادقّت پشرورش دادنشد تشا ی گل باغچه کشاورز  پاک و یخانواده

دانستند می وجودشان را بدژمرد. آنها نیکگل  هایمبادا بلایای روزگار گلبر 

سشال سشرخک و  هشر مانی وجود ندارد ورد در روستایی که امکانات بهداشتی و

روسشتایی را بشه کشام ی سشوختهزیشادی از مشردم آفتشاب هاینزا گلاآبله و آنفلو

  تا فرزند دلبندشان آسیب نبیند. باید بیشتر از پیش مراقب باشند کشاند می مر 

گرمشا حفشظ ششود. سشال  در سشرما وپسرشان مادر عیسی بال و پر زدند تا  پدر و

در  !قرار نداشت آرام و هم دکی چابک گردیده بود که یک لحظهاو کو 0916
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 سقفی چشوبی بشه  نشام گلی و خشت و هایآن روستا دبستانی سه کلاسه با دیوار

در هیشاهوی  عیسشی در آن جشا الفبشا را آموخشت و کیوان وجود داششت. دبستان

 مدرسه  زندگی جدیدی را آغاز نمود. 

روسشتا  هشایسیلاب جاری شد. تمشام خانشه عقیلیی در منطقه0919زمستان سال 

سشیلاب ی که خشت و گلی بودند همراه دبستان کیشوان در یشک سشاعت طعمشه

 0ی که روی تُشلهایخانه شدند و سر بر آستین خاک نهادند. تنها مسجد روستا و

پناه مردم روستا شد تا آسیب جشانی جانل سالم ماندند. البّته همان تُ قرار داشتند 

ی قشد عَلَشم کشرد کشه هشایدبستان در قالشب چشادر0961تا سال0913از سال نبینند.

آموزش و پرورش اهدا نموده بود. نام دبستان نیز به عدالت ت ییشر یافشت. عیسشی 

مششهدی عبدالحسشین  0960یی را به پایان برد. سشالدر همان چادرها دوران ابتدا

هنمشایی ششهید را یسبزرنگ برای عیسشی خریشد و او را در مدرسشهای دوچرخه

باهنر روستای سیّدان ثبت نشام کشرد امّشا چشون راه نشاهموار بشود و قسشمتی از آن 

آن  ازرفت و آمد با دوچرخه مشکل بود   و قسمت دیگرآن خاکی بود  2شوسه

پشل  فلزی هایروی لوله گِلِ رفت ومی زیر آب9شیلو لِبارانی پُ هایمهمتر  روز

نتیجشه آن ششد مرور نبود.  امکان عبور وروز  چند تا آن از بعدشست  می را آب

همشان سشال پشل  .گردیشداوّل راهنمشایی مشردود  یدر پایشه 0962که عیسی سشال

 ریزی شد.جهاد سازندگی ساخته شد و تمام جاده شنی وسیلهه ارتباطی ب

عیسی در پایشه اوّل راهنمشایی قبشول ششد و در پایشه دوّم  0962-69سال تحصیلی

یک روز بارانی عیسی به خانشه 0962سال »: کندمی هید نقلثبت نام کرد. پدر ش

از  بعد .دار شومخبر مفرزند تا از مسیدان را دوید -برنگشت  مسافت بین رودنی

 .«بودرفته  میکی از دوستان یعیسی به خانه جو  اطّلا( یافتم که پرس و

                                                 
 های روستای رودنی روی آن قرار داشت.ای خاکی که تعدادی از خانهتده -0

 ایریزهی شنجاده -2

 های کشاورزی بخش عقیلی بود.قّت که روی شیلو: کانال فاضلاب زمینپلی مو -9
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در  تحوّلات مهمی پدید آمد؛ مدرسشه راهنمشایی امشام محمّشدباقر)(( 0969سال 

دهلشران  دششت  هشایآمشوزان روسشتاتمام دانش روستای محمّدی ت سی  شد و

نجا منتقل شدند. آبه  مسافت بزر   رودنی و روستای مرتضی به خاطر نزدیکی

در روستای رودنی از طرف سداه پاسداران گتوند پایگاه بسی  تشکیل شد. جهاد 

  ایرکرد. این عوامشلد سازندگی نیز یک کتابخانه در مسجد امام علی)(( روستا

زندگی عیسی را دگرگون کرد. او که از دوران کودکی همراه پدر و مادر خود 

د داشت  دیگر کمتر در خانشه دیشده با مسجای اُن  دیرینه آموخته بود و را نماز

کششرد یششا همششراه جوانششان و نوجوانششان روسششتا در مششی عیسششی یششا مطالعششه شششد.مششی

 آموزشی بسی  بود. هایکلاس

اش را برداشت و به واحشد اعشزام نیشروی بسشی  عیسی شناسنامه 0969پاییز آخر 

و  را درآوردد خشور کم او ایراد گرفتند. همان جا خودکا گتوند رفت امّا به سنّ

. ندذیرفتنشدمسشنولین فهمیدنشد و او را  !ت ییشر داد 0911 به 0911 را از تولّدتاری  

 بشرای خوانشدننمشایی قبشول ششد و دوّم راه یدر پایه 0961سال  عزیز این شهید

بشرای اوّلشین   بعد از امتحانات نوبشت اوّل 0961ماه سال بهمنسوم ثبت نام کرد. 

مالشک  گشردان هشایوارد گردان مالک اشتر ششد. نیشرو اوبار به جبهه اعزام شد. 

وی در آخششر همششان سششال  در حومششه بودنششد.  گتونششد و بسششیجیان شوشششتر و اشششتر

کمشش    با سنّعراه بندر فاوی در منطقه رود وی اروندآن س  9والفجر عملیّات

ای نهراسشید و بشا نیشروی ایمشان در برابشر سنگین دشمن لحظه هایدر برابر پاتک

از آن دیگشر پشایش از جبهشه بریشده  بعد تکاوران و افسران بعثی ایستادگی نمود.

 نرود  صی آمده بود  مادرش از او خواست که دیگر به جبههروزی به مرخّ نشد.

پش  رود. مشی از دنیا هم آید و یک روزمی به دنیا یروزانسان   مادر»: او گفت

سشفید پیشامبران و امامشان رو از دنیا برود تا پیش خداوند و شهادتبهتر که با چه 

 )((اکبشرباشد. مادر  من مر  در بستر را دوست ندارم  من که از حضرت علی
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باید از بشرادران  توانید به جبهه بیایید نمی افسوس که شما و قاسم)(( بهتر نیستم.

نیاز است  مثل زیادی  هایو خواهرانم مواظبت کنید. آنجا پشت جبهه به کمک

پختن برای رزمندگان  دوخشتن لبشاس و مشداوای مجروحشان. مشادر مشا بایشد  غذا

   «.متّحد شویم و نگذاریم سرزمینمان را اش ال کنند

 
آمد. به همکلاسان و می فقط زمانی که به مرخّصیعیسی دیگر به مدرسه نرفت. 

نمشود. ایششان در مشی زد و از خاطرات جبهه برایشان تعریشفمی معلّمان خود سر

آمشوزان رزمنشده دانشش هشایکشلاساز درس خوانشدن غافشل نبشود. در هم جبهه

 موجود است.  ش که در جبهه درس خواندههایکارنامهو  نمودمی شرکت

کشربلای پشن  خشوش  عملیّشاتششلمچه در  یدر منطقشه0961ل ساشهید مسلمی 

بشا خشدای  جا همان گردان مالک اشتر بود و 0درخشید. او شاهد پرپر شدن یَلان

خود عهد بست که تا خون در بدن دارد با دشمن بجنگد تا به یکشی از دو نیکشی 

برسد  یا جان رسد به جانان یا جان خصم درآرد. مصداه مجسّم قشاموس سشرخ 

بشه نوجشوانی  آن طفشل گریزپشا .بود که در وجودش ترسشی راه نداششت هادتش

 سنگین و سر به زیر تبدیل شده بود. لباس خاکی او حشاکی از فروتنشی وی بشود.

                                                 
 پهلوانان. -0
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نف  مطمشنن بشه ای »: استقرآن  یشریفه یاین آیه یادآور و معنویّت او  ایمان

  پ 0.«تو راضی استکه تو از او خشنود و او از حالی ت برگرد  درسوی معبود

به تن کرد تا در دریای  رزم فرارسید. لباس احرام 0966سال .عیسی لبّیک گفت

 رو حضشرت حشق را ملاقشات کنشد.  تا سرخشهادتخون شنا کند. شنا نه  غسل 

شهید  ؟!برای شهید آب غسل است مگر نه این است که خون برای همه نج  و

 کنند.  می دفن شلباس خونین با  را بدون غسل و کفن

 
 مالشک اششتر بشه طشرف کردسشتان نواختشه ششد و گشردانی غافلشه حرکشت طبل

 عملیّاتآغوش کشیدند و شب  یکدیگر را در کاروانیان سرمست از سفر عشق 

 پا نهادند.  حنا بر دست و

 دم  بسان بره و صشاعقه بشر دششمن فشرودسرد همگام با سدیده ان در یک شبآن

  سشرما و کوهسشتان ر خداوند بشرای جهشاد دششت وآمدند و نشان دادند که لشک

 کوهستانی بلند به میهمانی خون رفتندی دامنه آنان بر برایش یکسان است. گرما

. دششمن زبشون بشا انداختنشد سخت و درختان تنشاور هایدست در گردن صخر و

                                                 
 ی فجر.سوره 29و  27آیات  -0



75 

درختان به غیرت  ها وداد. صخرهمی ش را بیهوده هدرهایباران تیر آخرین نف 

را به جان خریدند و بشه حشق میزبشانی کردنشد و خشود را  هاو ترکش تیر و آمدند

را هشا ابتشدا پیششانی سشنگ سرب و فولاد هایسدر بلای میهمانان کردند. آن پاره

سشد  آرام بشر دامشن کشوه  نشد نشوان سشبز درختشان را قلشم کردابعشد ز ند شکافت

د آمدنشد و بشه رسشم هشا بشه وجشدرختشان از میزبشانی لالشه و هشاآن کوه آرمیدند.

سوخته ای دشمن سوختند. عیسی در کنار صخرهی نوازی در حریق کینهمیهمان

در کمین دشمن نشست و با دلی آرام و قلبی مطمنن قرآن کوچکش را از جیب 

مؤمنان واقعی در برابر دشمن شدید و محکم و در برابر » :و تلاوت کرد درآورد

 زمشان هشایداد. عقربشهمشی صشبح را نششانده   ساعت0«.دوستان رحیم و مهربانند

کش به شماره افتاد. دشمن نزدیک شده بود  صشدای ک چِتحویل سال عمر  چِ

را از شانه باز کرد و بشر  شد. عیسی با نام خدا نوار تیرمی شنیده بعثی هایکماندو

. قامت راست کرد. با فشردن ماشه بر دشمن سشرود فنشا خوانشد. کرد سوار رتیربا

متواری شدند. تکبیرگویان به طشرف دششمن  هم ایعدّه  بر زمین افتادند ایعدّه

را به طرف او نشانه گرفت. ابتدا تیشری  تفنگشصفت برد. سربازی حرملههجوم 

دوبشاره ! تفنشگ همه دیدند که عیسی راسشت ایسشتاده اسشت. نشست چشمشبر 

بر گردن او  یعطش خود را به طرف عیسی رها کرد. تیر دیگر هاینالید و تاول

نگار دید که و خُرمال کردستان عراه باغی پرنقش  هایبوسه زد  او بر اوج کوه

 آید. سرباز دشمن از اینکه عیسشی راسشت ایسشتاده بشود و لبخنشدمی به استقبالش

خششم خشود را بشه طشرف وی  هایت خشمگین شد. دوباره خوشههاینزد  بیمی

پشاک خشدا بشود  ی گشاه بنشدههکشه سشجدبارید و آنگاه تیری سرخ پیششانی او را 

گشاه سوخته تکیشه هایشکافت. خون سرخ شهید بر خاک چکید و همان صخره

و  آلود نششان دهشدت با پیکر خونتاری  بشریّقامتی خود را در تا راست او شدند

                                                 
 .23ی سوره فتح  آیه -0 



76 

روینشد  نششان خشون مشی کوهستان خُرمشالی دامنه برسرخی که  هایاکنون لاله

 .ندپاک شهیدان

 
آرام تکیه بر سنگی زده بشود و  رساندند  عیسیتی همسنگران خود را به بالین وق

در حرکشت بشود. آن روز دوازدهشم اسشفند مشاه  روحش در معراج به سشوی نشور

رزمندگان اسلام سحرگاه امروز با یک »: رادیو بیان کرد یبود که گوینده0966

 .«شدند آسا بر ارتفاعات مهم شهر خُرمال عراه مسلّطبرهی حمله

پشتی و پیکر شهید مسلمی را به شوششتر آوردنشد. مشادر کشه تشوان حرکشت کوله

کردنشد   تشابوت را بشاز دیشدار پسشر رفشت. سشر نداشت  مشهدی عبدالحسین بشه

رودم راحشت : عیسی گذاشت و سیر بوسید و گفت خونین یش را برگلوهایلب

هق هق و !یگفتمی سخن شهادتاز شهید و  شدی؟ به آرزویت رسیدی؟ چقدر

  امانش نداد. گریه

 نوش شدنددر وادی عاشقی عطشش          وش شدندششاب گلدشت آفتشدر ساح

 دشدنشر دوش ششه بشار لالشششد بهشمانن          ی خاکردهشراپشد در سشاران شهیشی

کنار شهدای گردان مالک اششتر در گلشزار ششهدای شوششتر بشه  شهید مسلمی را

ششهدا برادر ششهیدمان عمشل کنشیم. ی نامهم تا به وصیّتخاک سدردند و ما ماندی

   ! شهدا را به دل بسداریم نه به خاک.یم...اهرفتند و ما ماند
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 شهید عیسی مسلمی ینامهوصیّت
در ایشن  راهش قدم بشردارم و سداس خدایی را که به من نیرو بخشید تا بتوانم در

 مشرا نم کشه از تمشام انحرافشاتکشمشی را شکر راه به دیدارش بشتابم. خداوندا تو

زبشان را از زخشم  ممادر و داشتی و راه خویش را به من نشان دادی. خدایا پدرباز

را از مشن راضشی کشن تشا موقشع  ممشادرو دار. پدر  خبر در امانمنافقین از خدا بی

م ششهادتخشواهم کشه بعشد از مشی سدارم. مادر عزیشزم از تشوبراحت جان  شهادت

خشواهم کشه چشون مشی صورت نخراشی. از تشو ان نسازی وهرگز مویت را پریش

ادامشه   )(( اسشتراه مشرا کشه راه امشام حسشین و استوار باشی مقاوم و زینب)س(

اش را تت را که نتوانستم حتّی یشک ثانیشهخواهم شیرت را  زحمامی دهی. از تو

را دانم با چه زبانی از تو تشکّر کنم کشه مشنمی جبران کنم  حلالم کنی. پدرجان

 ختشی کشه نششانده بشودی و سشالهاخواستی از درمی حال که !به این سن رساندی

قشدر  ولی قضشا و بچینی  انتظار کشیدی  اش راکه در چنین روزی میوهبرای این

ن است. نکند که از این امتحشان این را بدان که دنیا محلّ امتحا .چیز دیگری بود

رم تنها پیام مشن بشه امّا خواه باشی و بیرون نیایی؟ امیدوارم همیشه سربلند بلندسر

تشر که حجابت را رعایت کنی که حجشاب تشو از خشون مشن رنگشینتو این است 

 ششهدا باششند. راهرو دنبالشهایشن اسشت کشه است. از مردم تنها خواهشی که دارم 

 جوانششان  سششرمایه مملکششت شششمایید  از شششماای  تنهششا نگذارنششد. هرگششز امششام را

چون جنگ ما بین کشور بشا کششوری  ه را خالی نکنید خواهم که هرگز جبهمی

دیگر نیسشت  بلکشه اکنشون تمشام اسشلام در برابشر کفشر ی دیگر یا طایفه با طایفه

  سلام مرا به امام برسانید. ایستاده است.

 2/02/0966 -عیسی مسلمی
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 شد عزیزی که عزیز

 منجزی شهید عزیز

 فرزند: ولی

 91/4/9434 متولّد:

 روستای دهلران محلّ تولّد:

 4/4/9467 :شهادتتاریخ 

  جزیره مجنون محلّ شهادت:

کشاورزی روسشتای دهلشران مشش ول درو  هایسه برادر در زمین 0919بهار سال

آنهشا ی کشیدند تا همیشه سفرهمی سدا0کوه گچی بودند. برزگران سینه به سینه

پنجشاه سشاله  مشردیکامشل مشش ولشی  بوی گُل گندم را بشه مششام جشان برسشاند.

را  علی)((ولایشت مشولابرزگشران و  2دهشدار شته کُمتدّین  کار  پرتلاش  صبور

 .بود گوش جان نمودهی آویزه

طلایشی  هشایهشا  سشاقهبشا حرکشت داس کشرده وگشرم  مردان را هایآفتاب شانه

 پشود و بافته شده با تشار های9شد تا بافهمی بستهتسلیم دستان زمخت و پینه گندم 

 جان  به خرمن عمر انسان برکت ببخشد.

بعد از سلام  .آورد 1«ناشتاپ » ش ولیکه امیر پسر بزر  مَ ساعت ده صبح بود

تن مژدگشانی خواسش یاین رسشم نششانه ؛قوّت  کلاه را از سر پدر درآورد و خدا

هششا از حرکششت ایسششتاد  سششه برزگششر داس !بششودشانسششی آورده بششود. حتمششاً خششوش

بشه امیشر  ولی عره پیشانی را با دست چکانشد. رو خیره شد  مش شان به امیرنگاه

 زیبا. یک پسر: گفت ید واست یا دختر؟ امیر خند پسر: گفت کرد و

                                                 
 کوهی در شمال شرقی روستای دهلران. -0

 ی برزگران.بزر  و سردسته -2

 ی گندم  پشته.های درو شدهدسته -9

 خورند. نه میغذایی که برزگران بعد از صبحا -1
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کشلاه را  هدیشه داد.او دستش را میان ششال کمشر بشرد و یشک اسشکناس بشه پ   

را به آخر بردند. بشه 0تبریک گفتند. مات گذاشت. دو برادر به او سر گرفت و بر

ی از بشرادر ناششتا صشرف ششد. ولشپش   رفتنشد 9مشک آب مَلارِو  2داهول طرف

                                                 
 کنند.مقداری از مزرعه که در یک نوبت برزگران درو می -0

 سایبان موقّتی  -2

 شود. ای چوبی که مشک آب به آن آویزان میپایهسه -9
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پسشرش را  تولّشدخوان بود خواست تا تشاری  ا و قرآنعلی که ملّ اکوچکترش ملّ

علشی دفتشر  اسشمی پیشدا کنشد. ملّشاشت کند و برای او از روی کتاب خشدا  ادیاد

  ظهرششد  0919 مشاه دهشم خشرداد :یادداشت خود را از جیب درآورد و نوششت

 .هار به ده برگشتندابرزگران برای استراحت و صرف ن

  پرسشششی احشششوال وظهشششر کشششه بشششه مزرعشششه بازگششششتند  بعشششد از سشششلام  زا بعشششد

را عزیشز بگشذار.  نشام فرزنشدت 0اکاک»: گفتو گتر کرد رعلی رو به برادر بز املّ

کشم رششد کشرد  عزیشز کشم .«و سشربلند باششد الله که پشیش خداونشد عزیشزءشاان

به دبسشتان بشوعلی  0913سال  مادر  دو برادر و سه خواهرش شد پدر و یدُردانه

 نهاد. دبستانی که پن  کلاس داشت با یک معلّم. روستا پا

کشرد. چنشد مشی کمشک خانه به مادرش هایدر کار هم خواند ومی درس هم او

کشاورزی و دامدروی دوش به دوش پدر و برادران وارد میدان کار  سال بعد در

 روسشتای در بشود. سشال پایشان درس و مدرسشه عزیشز  0911کوشش شد. سال و

تشرک تحصشیل   در نتیجه  راهنمایی نبودی نزدیک مدرسه هایروستا دهلران و

دامدروری مش ول شد. بشرادران  و کنار پدر و برادران به کشاورزی درپ   .کرد

بخشت  یش نیز بشه خانشهانخواهر تا از بزرگتر ازدواج نمودند و مستقل شدند. دو

حشرف  بسشیار محجشوب و مکش    مهربشانرششید  رفتند. عزیز  نوجوانی ورزیشده

 کنند. می که  همه مردم روستا از او به خوبی و نیکی یادبود  به زیرسر

بشه خشاطر از دسشت دادن دوسشت مهربشان خشود   هم زهنو سالان عزیز و سنّهم

نجابشت  ویمشکلات زمانه رشد نمود. ی پنجه مقاوم  پنجه در اوداغدار هستند. 

خود بشه  سرشتدودمان نجیب و اصالت را از شیر پاک مادر و اجداد نیک را از

داشت غذایش را بشه دیگشران ببخششد و خشود گرسشنه میار  برده بود. دوست 

گفت. در کمشک نمی خواستند  عزیز نهمی کمکی گاه روستاییان از اوهر! بماند

                                                 
 گویند. می« کاکا»ها به برادر بزر   عمو و بزرگترها برای احترام بختیاری -0
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چینی  ششخم زدن  بذرپاششی و...  گِل پشت بام گرفته تا دیوارکاه به دیگران  از

گشاهی بشرای   بشردمشی کرد. گاهی گوسفندان را به چرااری دریغ نمیاز هیچ ک

روستای نزدیک  ویکرد تا از جمی پیماییکیلومتر راه پن  آوردن آب آشامیدن

آن زمششان روسششتا آب  .خششود را تشش مین کنششد یآب آشششامیدنی خششانواده 0مُنششدنی

آبش تل  بود و فقط برای  نزدیک روستای بهداشتی نداشت. چشمهو کشی لوله

گشاهی همشراه دیگشر روسشتاییان بشه معشدن  شستشو و موارد دیگر کاربرد داشت.

خشود را ی یشک سشال خشانوادهرفت تا نمک مورد نیشاز می نمک نزدیک روستا

ا کند  عزیز یک ماه بشا ی که پدرش خواست یک اتاه خشتی بنزمانت مین کند. 

 کشرد و خششتمشی ل درسشتگِشآورد. همراه پدر کاهمی آب 2تلخاب شک ازمَ

طشرف ششد. بشا لبخنشد پشدر  خسشتگی تشن عزیشز بر  ساخته شدزد. وقتی اتاه می

وستاها توجّه ویژه شد. جهاد سازندگی با پیروزی انقلاب اسلامی به ر 0917سال

العبشور صشعب هشایلی  میان کشوهلا -سلیمانمسجد یاز روستای دهلران تا جاده

 و معشادن سشنگ توانستند درمی روستاییان  دایر کرد. دیگرای شره عقیلی جاده

مصشالح  هشم و نماینشد مایحتاج خشود را بشرآورده هم گچ ساختمانی کار کنند تا

کشاران اطراف را ت مین کنند. عزیز به صف معشدن هایشهرها و روستامورد نیاز 

ی که بیکار بود  همراه دیگر روستاییان دست هایسنگ ساختمان پیوست. او روز

خشارا  هشایپشی او  سشنگدرکوه با ضربات پی ی برد. از دلتک و قلم فولادبر پُ

ی لاش  تش مین هزینشهآورد این تششدند. رهمی ردآوردند و خُمی سر تسلیم فرود

 یی پیر و از ناحیهآن بود. مشهدی ول آورنفره بود که عزیز نان چهارای خانواده

سو گردید و دیگر توان کشار ش کمهایبیماری شده بود. چشم کمر دچار درد و

 نداشت.

                                                 
 لی  ی عقیروستایی نزدیک روستای دهلران در منطقه -0

 ای کنار روستای دهلران که آب آن تل  است  آب تل .  چشمه -2
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نمود. بعشد می یافت کارگریمی اگر فرصتی  کردمی ی کشاورزیهایتنعزیز به 

کششرد. مششی دیگششر زمششین اجششاره هششایگنششدم دیششم  از روسششتا از برداشششت جششو و

زمینی گرفته تا جات گرفته تا برن  و ماش  از سیبمحصولات فراوانی از صیفی

ششب کشه بشه خانشه  نشست.می پیاز و بقولات  همه با دستان پرتلاش عزیز به ثمر

او بشا  فشرد.می نشست و دستان  آنها را به گرمیمی گشت  بین پدر و مادرمیبر

جشوان  دیشدناز طشرف دیگشر پشدر و مشادر نیشز بشا  .نمودمی این عمل تجدید قوا

 کردند. می زندگی را فراموش هایبرومند خود  درد و رن  بیماری و سختی
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  پشدر دسشت کنار پدر نشسته بود و با وی گرم صشحبت بشود یک شب که عزیز

ر بالین خشاک گشور فرزندش را محکم گرفت و از او خواست قبل از اینکه سر ب

داماد ببیند. عزیز ساکت شد  سر را به زیر افکنشد.  هم بگذارد  آخرین پسرش را

پدر حرفی نیست  امّا سربازی در پیش است. ضمناً : بعد از اندکی سکوت گفت

رفشتم تشا همشراه رزمنشدگان دیگشر می حال نبودید  به جبههاگر تو و مادر مریض

مشن  :گفت کنم. پدر دست پسر را رها کرد وکشور را از وجود متجاوزان پاک 

کفیشل مشن هسشتی و از  بشالای شصشت اسشت تشوسشالم  ام افتشاده پیرمرد و از کار

 سربازی معافی.

تسشلیم حشوزه نظشام  عزیز درخواست کفالشت از خشدمت سشربازی را 0969سال 

معشافی عزیشز از خشدمت  با دختشر عمشویش ازدواج نمشود. و نمود وظیفه شوشتر

قشانون کفالشت   ها به نیروعلّت نیاز مبرم جبهه به 0966سال لانی شد.سربازی طو

در قالشب  فنون جنگشی  از آموزش ل و شد. عزیز عازم خدمت سربازی شد. بعد

تیپ امام حسن)(( به عنوان پاسدار وظیفه در چندین جبهشه بشا مشزدوران عراقشی 

 مردانه جنگید.
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بششه  شچشششم  انششه نبششودکسششی در خ کششه بششه مرخّصششی آمششد  0966زمسششتان سششال

آن خوابیشده بشود. نگشاهش بشه  اش آرام درکشه نورسشیده ه ششددوختای گهواره

د و او را ب شل کنش  ششود دیشرش بشود بیشدار  معصوم ناهیشد افتشاد و آرام یچهره

ت  به دور خود چرخیشد. دختشر روی دستان گرف ببوسد. کودک بیدار شد. او را

 هششم چشششم ناختند  چشششم ازشششمششی گششویی از پششیش یکششدیگر را خششوب و پششدر

 دید. می یداشتند. هر کدام خود را در مردمک چشم دیگربرنمی

آخشرین  آن ششد به مرخّصی آمشد و بار دیگر  عزیز 0967سال اردیبهشت اواخر

  مثل همیشه به دیدن خشواهران و بشرادران! دانستمی دیدار. دیدار بعدی را خدا

م دیشدار ینشیکشه بشاز ب ششاید» :اده بودافت شدل به رفت.همسایگان  خویشاوندان و

روبشروی خانشه رفشت. در بشین قبشور  یواپسین روز مرخّصی بالای تدشه 0«آشنا را

گذرانشد. بشه کششاورزانی کشه در  خواند. روستا را از نظشرای قدیمی روستا فاتحه

توقفّی  ها را مرور کرد. بعد ازدست در حال درو بودند نگاه دوخت. گذشتهدور

به طرف خانه برگشت. در قاب در حیا  دختر را از همسر گرفشت   آرام کوتاه 

اش را بر صورت دختر گذاششت و گونه او را ب ل نمود و صورتش را بالا آورد.

صورت فرزند را شست. مشادر در ایشوان فرششی گسشترد  قشوری  قطرات اشکبا 

 د. کر چای را آورد. سه استکان پر

در دوخت. مادر سنگینی نگاه فرزند مای عزیز نگاهش را به صورت زجرکشیده

دسشت  و چرخیشد بعشد را ح  کرد و دلش سوزان شد امّا به روی خود نیشاورد.

سوخته و چروک پیششانیش انشداخت و ر را گرفت و نگاهی به صورت آفتابپد

خواهشد همیششه می دلم  خواهم دلت را بشکنمنمی جانپدر»: به آهستگی گفت

دانیشد کشه جنشگ مششکلات دارد  مشی ت.صبور و مقاوم باشید. مشر  حشق اسش

                                                 
 مصرا( دوم بیتی از حافظ: کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز -0

 شایشد که بشاز بیشنیشم دیشدار آشنشا را  
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نصشیبم ششد   ششهادت دوست دارم اگر برایم اتّفاقی افتاد  مثلاً مجروح ششدم یشا

حسین)(( بهتر نیستم. به دلشم بشرات ششده  اکبر امامتابی نکنید. من که از علیبی

  !در پیش استای که حادثه

انیشد کشه مشن هشیچ سشدارم. بدمشی مادر  همسر  خواهر و دخترم را به تو: پدرجان

 ینامشهاین شد وصیّت .«همیشه به یاد شما هستمو  کنمنمی وقت شما را فراموش

ست. ها را محکم بپشتی خود را آماده نمود. بند پوتینکوله  عزیز. صبح روز بعد

گهواره آرام خوابیده بشود. قطشرات اششک مشادر  نگاهی به ناهید انداخت که در

 !!کاویدمی فریادش فرزند را سراپادر سکوت پر چکید ومی اشصدا از گونهبی

 .«سشدارمتمشی خشداه ب» :پدر را فشرد. پیشانیش را بوسید و گفت هایعزیز شانه 

قرآن دست همسرش را بوسید و از زیر آن عبور کرد. به طشرف مشادر برگششت  

راهشش کشرد.  یخم شد  بر دستانش بوسه زد.  مادر آب را با سیل اشک بدرقشه

پدیشد ز سراشیبی جاده بشه طشرف سشه راه نابه دنبال عزیز دوید تا ا هل خاننگاه اه

 یشک ظهشر عزیشز از سشههورالعظیم در جزایر مجنون بود. نزد یشد. مقصد جبهه

غم دوری قلبش را فشرد که تابلویی او  مجنون گذشت. یدر جزیره شهادتراه 

  .«لبخند بزن رزمنده لبخند گل زیباست»: را به خود آورد

دیگر را در آغشوش کششیدند. از سشنگران پیوسشت. یکشهشم ظهر بشه جمشع از عدب

 روزی گذششت. روز ندپشتی شیرینی درآورد و بین دوستان تقسیم کرد. چکوله

توپ و خمداره بر سشر رزمنشدگان باریشدن  هایباران گلوله رسید.دوم خرداد فرا

و رادیشو  ده بشودخاک سنگر تکیشه دا پر از هایگرفت. عزیز با آرامش بر گونی

سوم خردادی که   دادمی سالروز آزادی خرمشهر کوچکش خبر از سوم خرداد

 یحماسشه ششهیدانی افتشاد کشه در یشادشهر دوباره خرمشهر شد. عزیشز بشه خونین
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شان چاک ششد. روحششان بشر افشلاک ششد و بدنششان در هایسینه 0«المقدّسبیت»

شششهیدان بیششت المقششدسّ  خششدایا مششرا بششا: ارونششدرود خششاک شششد. بششا خششود گفششت

 محشورکن. 

و آمشین  مرغ آمین از میان نیزار به طرف کربلا روان بود  صشدای عزیشز را ششنید

. زمان عروج نزدیک شد. ششب دوم خشرداد عزیشز مستجاب شد دعایش و گفت

تیربارش خواب را بر مزدوران و متجاوزین حرام  یبان خطّ جزیزه بود. نالههدید

 کرده بود. 

بشه پاسشدار  نگهبشانینوبشت داد کشه مشی بامداد سشوم خشرداد را نششاندو   ساعت

سشنگین  شهشایرسید. عزیز به سنگر استراحت رفت. دراز کشید. چششم یدیگر

وزنی گرایید. زنگ حرکت به صدا درآمد. دندانش تیر کششید. شد. بدنش به بی

رون بیش «بیرون بشرو و قشدم بشزن»: خواب از سرش پرید. ندایی درونی به او گفت

 درون سنگر برو : رفت. شب مهتابی بود. درد دندان کم شد. نگهبان به او گفت

روششن و مهتشاب را از  ایهشه  سشتاربر افلاکخاک  سر دارد. عزیز قدم بر خطر

آویشز او تشا ر  گردنش نشست و گشردنبر شاهای 2نظر گذراند. ناگاه تیر قَناسه

آرام در آغشوش  عزیز بدن کشید و افلاکی شد.روحش به آسمان پر بهشت شد.

 جاودانه شد.  وخاکریز رها 

بر دستان خاکیان در شهرسشتان شوششتر تششییع و در گلشزار ششهدا در  پیکر شهید

 از دهلشران عزیز شهادتاز  ع ( زیارتگاه شد. مش ولی بعد)الزمّانمقام صاحب

 به دیشار بشاقی 0977/ 27/6 به روستای شهید محمّدی نقل مکان کرد و در تاری 

 شتافت و بدنش را در جوار قبر فرزند شهیدش به خاک سدردند. 

                                                 
رمششهر از دسشت متجشاوزین   با رمز یا علی ابن ابیطالب)(( آغاز ششد و در آن عملیشّات بنشدر خ0960نام عملیّاتی که بهار سال  -0

 عراقی آزاد شد.

 تیراندازان برای زدن اهداف دقیق.دار  مخصوص تکتفنگی دوربین -2
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 کوه صبر و تلاش

 مراد)مرداس( منجزی  شهید

 فرزند: شکرخدا

 91/1/9448متولّد: 

 ()پای گچمحلّ تولّد: روستای دهلران

 1/7/9467شهادت: تاریخ 

  محلّ شهادت: شوشتر، رودکارون

 شود فریادشان پخش در عالم می            ششبخاند و زندگیشهیدان زنده

  0خون سرخشان نقش شفق بسته ز            بشرای رجشعششت سبشز شهشیششدان

 .بودنشد تسشلیم فشرود آورده ه و سشرتشرنشگ باخ سرما درختان از ترس بود.پاییز 

ی تیشره عرصشه هشایرفشت. ابشرمی تاراجبر دوش باد پاییزی به طلایی  هایبر 

ز کشرده بودنشد. کِش هاششانپرندگان در لانه و روستاییان تنگ کرده را بر زندگی

رعشد و بشره صشدای  میدان آسمان لاجوردی محلّ تاخت و تشاز ابشر و بشاد بشود.

 دوازدهشم آذردر  شکست کشهمی کَدَرها را ادرها وچیاهسکوت سرد حاکم بر س

 به دنیا آمد.  )روستای دهلران( مرادگچدر پای 0999ماه سال

معشروف بشه ششکره   خداپدرش مرحوم مشهدی شکر .او فرزند دوم خانواده بود

 و دشروریوی از راه دامی کوش و زحمتکش بود. زندگی خشانوادهمردی سخت

 شد. می کشاورزی اداره

و  بطشانخلشف و چشالکوششکرا در پشاییز و زمسشتان   شهید منجشزی یخانواده

  در بیرگشان از توابشع کوهرنشگ یمنطقشهسردسیر   در را و تابستان بهار دهلران 

 . آراستمی خیمه چهارمحال و بختیاری

                                                 
 حاج اردشیر زاهدی  -0
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بششه  وشهرسششتان گتونششد سششاکن  عقیلششی  بخششش در روسششتای دهلششران  0911سششال

روستای دهلران  مدرسه درآن زمان هنوز  ول شدند.کشاورزی و دامدروری مش 

در  و از همشان کشودکی  ت سی  نشده بشود. مشراد از نعمشت سشواد محشروم مانشد

  و یاور پدر شد.همکار  کشاورزی دامدروری و

حرف بود. اهل کار و تلاش بود. حجشب کم و آرام  نجیب  ایشان جوانی صبور

 نده شکوفا بود. لبش گل خ همیشه برو  و حیای فراوان داشت

ا در مقابشل نداششت امّش کردنمشهدی شکره پیر شد و دیگر توان کشارسالها بعد  

بشرادر  کشه عصشای دسشت پشدر گردیشد. مرداس)مراد( جوانی برومنشد ششده بشود

و  مشراد و پشدر یبزرگتر او ازدواج کرد و مستقل شد. سه برادر دیگر بشه عشلاوه

داد. بشرادران کشوچکتر مشی ا تششکیلشش نفره آنها ری خانواده یمادر مجموعه

برداششت محصشولات  و کاششت و داششتبشه به نگهداری گله پرداختند و مشراد 

 کشرد بشه کشارگریمشی . هرگشاه در تابسشتان فرصشتی پیشداشدکشاورزی مش ول 

 اش را ت مین کند.پرداخت تا مایحتاج خانوادهمی

نهضششت  یهششامششرداس بششا شششرکت در کششلاس  بعششد از پیششروزی انقششلاب اسششلامی

 مند گردد. هتوانست از نعمت خواندن و نوشتن بهرسوادآموزی 

ی کردند. او همشهمی والدین به وجودش افتخار  مراد جوانی قوی و نیرومند بود

  برد.می خود به کاری خانوادهی آبرومندانهی توان خود را برای اداره

که نامش  ا کردعط وی خداوند پسری بهیک سال بعد   ازدواج نمود. 0969سال

نششان )(( در ثمر زنشدگیش خود را به امام رضا یشت  تا علاقهرا غلامرضا گذا

 . دهد

 ششد و رخشت از جهشان بربسشت وای دچار مشرض ناششناخته 0966غلامرضا سال

نظشام  یهمان سشال مشراد بشه سشربازی رفشت. حشوزهرا داغدار نمود.  اشخانواده

خردیان سشداه پاسشداران بهبهشان بِ شهید شتر او را به پادگان آموزشیشو یوظیفه
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نظامی و رزمی را فرا گرفت. بعشد از آن بشه  هایماه آموزش آنجا دواعزام کرد. 

عنوان پاسدار وظیفه در سداه پاسداران انقلاب اسشلامی شوششتر بشه انجشام وظیفشه 

 مش ول شد. 

در با وجشود او نششا  و ششادی که  کردخداوند به ایشان دختری عطا 0967بهار 

شهید فزونی یافت. مراد نام او را زینشب گذاششت تشا زینشت و یادگشار ی خانواده

)س( مشکلات و مصاکب زنشدگی بعشد درش باشد و بتواند چون حضرت زینبپ

پاسداری مؤمن  ومراد در انجام وظایف محوّله بسیار منظّم  از پدر را تحمّل کند.

 و سربازی فداکار در خدمت مردم بود. 

سشازمان ملشل  از طشرف ایشران پذیرفتشه ششد. بشین  139 یقطعنامشه 0967تابستان 

 ششهادتکردنشد درِ بشاغ می خیالای ب  شد. عدّهعراقی آتش ایرانی و هاینیرو

صدا و صبور از خشدا طلشب کشرد. آرزوی خود را بی بسته شده است. مراد نیاز و

را بشه وصشل  خداوند که جایش در دل مؤمنین است  توکّل مراد را پسندید و او

رساند. او یکی از مریدان مولا امام حسین)(( بود که به گوش جشان حقیقشت را 

 فهمیده بود.

 
 شهید مراد)مرداس( منجزی -2  شهید مرادعلی منجزی -0

0 2 
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مؤمن کسی است که هرگاه دچشار بشلا و مصشیبت ششود  صشبور و بردبشار باششد. 

آرامشش  نماید که دنیشا محشلّ قشرار ومی رییادآو «راجعونَ لیهِاِ انّاِ ه ولِلِ انّاِ»یآیه

روزی از ایشن جهشان   مشردم دنیشای بلکه جایگاه فنشا و زوال اسشت. همشه  نیست

فر خواهنشد کشرد. پش  انسشان بایشد گذران به مقصد سرای جاویدان آخشرت سش

 در صرا  مستقیم قیامت پایش نل زد. سفر خود را آماده کند تای توشهره

اتی است که خداوند از طریشق ممحرّواجبات و ترک  سفر آخرت انجام یتوشه

ها معیّن کشرده اسشت. اگشر انسشان بشه برای انسان )((قرآن و پیامبر)ص( و امامان

هنگام سفر و عروج راضی و خششنود و   زندگی خود درست عمل کند یبرنامه

 جایگاهش بهشت برین است. 
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 . در تششاری بششود مششراد رضششایت خداونششد را برگزیششد و راضششی بششه رضششای خششدا

کارون گرفتار گردابی ششد کشه  یهنگام انجام م موریت در رودخانه 3/7/0967

آب رفشت و بیشرون آمشد. بشار آخشر بشا ذکشر او را آسمانی کرد. چندین بشار زیشر

آن زمششان زینششب در و در دل آب ناپدیششد شششد.  کششرد ین بششا زنششدگی ودا(شششهادت

ی  او را از خواب ناز پراند. پدرکه شیون بی آرامش تمام خوابیده بود گهواره با

 ب آمد. روز پیکر مراد آرام روی آبعد از سه شبانه

ن پسششری کششه عصششای دسششت آنششان بششود  دادپششدر و مششادرش در غششم از دسششت

زندگیششان را افتشاده دیدنشد  ی گریستند. بشرادران کشه سشتون خیمشه  شکستهدل

اس( منجشزی )مشردمراد پیکشر  .ریختنشد اشک خشون و زانوی غم در ب ل گرفتند

در گلشزار  تششییع و روی دستان خویشاوندان  دوسشتان  پاسشداران سشداه شوششتر

 :خواند گرشهدای شوشتر به خاک سدرده شد و نوحه

 باز است باز  شهادتباغ  درِ               جن  نیاز است آه تو از اگر

پشرورش  مشادر غشم 0932کرخدا و زمستان سشال  مشهدی ششهید پدر0963سال

والششدین شششهدا در مقششام  یو در قطعششه کردنششددارفششانی را ودا(  زادهاتمششریم بششر

  ند.الزمّان)ع ( شوشتر به خاک سدرده شدصاحب

  
 (شهید مادر)زادهمریم برات شهید( پدر)یمنجز خداشکر
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 نامدارترین شهید

 شهید گمنام

 فرزند : روح الله

 سال 91سن : 

 4/91/9461تاریخ مفقودیتّ: 

 )عملیاّت خیبر(طلائیّه محلّ شهادت:

 7/1/9481تاریخ خاکسپاری: 

  محلّ خاکسپاری: روستای محمّدی

 هشایمحمّدی و دیگر روستا پیروزی انقلاب اسلامی مردم روستای شهید قبل از

از  کردنشد. بعشدکنار روستا و بقا( متبرکشه دفشن مشی عقیلی امواتشان را دربخش 

آغاز جنگ تحمیلی عراه علیه ایران   از یروزی انقلاب اسلامی  بخصوص بعدپ

گلزار شهدای شوشتر دفشن کردنشد.  ین روستای عقیلی شهدای جنگ را درچند

 یکه مردم امواتشان را به شوشتر ببرنشد و در جشوار بقعشه این عامل سبب گردید

 الزّمان)ع ( دفن کنند.گلابی یا در مقام صاحب محمّد سیّد

حشواد  و سشوانح  سبب هم پرهزینه بود و هم این عمل برای بازماندگان متوفّی

جمع ششدند و بشرای شورا و بزرگان روستای محمّدی  0972شد. سال می زیادی

اندیششی هم تهیّه و انتخاب محلّی به عنوان قبرستان در نزدیک روستا  مشورت و

 نمودند. 

از زمین کشاورزی خود را برای ای عهزاده قطآن جلسه آقای حسینقلی حسین در

تعیشین  امنشاهینشت  امنا انتخشاب ششدندوقف نمود. سه نفر به عنوان هینت قبرستان

پرداخت  دهی قبرستانبرای سامان تومانهزار مبلغ دو اهالیکه هر کدام از  نمود

الخانه سشاخته ششد. تابسشتان سشالنمایند. با جمع اوّلشین  0979آوری آن مبلشغ غسشّ

ی آن جا دفن شد. آب مورد نیاز نیز بشه کمشک مشردم و جوانشان بسشیجی از متوفّ

 

2 
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الخانه فاصشله داششت  تش مین ششد.  91آب روستای دهلران کهی شبکه متر با غسشّ

یکشی ی قبرستان  به وسیله کنارر مربع زمین د متر چند سال بعد حدود چهارصد

اضشافه ششد. قطعشه  بشه آن و خریشداری پشورکرم به نام شی  امیر خیّرین روستا از

زمین بعدی را نیز فرزندان مرحوم زمان محمّدی وقف گلزار روستا نمودنشد. بشه 

و درختکشاری ششد. بعشد از  کمک مردم و دهیاری روستا  قبرستان حصارکششی

 شهید گمنام معروف شد.  به گلزار0992گمنام در سالدفن شهید

جبهه نششان  ده درش مفقود تلویزیون فیلمی از تفحّص شهدای شبی از 0971سال

شهدای گمنام را بشه  د:مسنول ستاد تفحّص شهدا بیان نمو آن برنامه شد. درداده 

 ع عمشومی اسشت  دفشنمّشی که جای تجهایدرخواست مردم و مسنولین در محل

سال دفا( مقدسّ باشد. ایشن  9کنند تا نمادی از دلاوری و ایثار رزمندگان در می

قبرستان روستا چند ششهید گمنشام دفشن  در در ذهن من قوّت گرفت که اگر خبر

 هشم گمنشام ششهیدی آثار و برکات زیادی را به دنبال خواهد داشت. مقبره شود 

بخصشوص جوانشان   در بشین مشردم ششهادتسبب زنده مانشدن فرهنشگ جهشاد و 

مقابشل تجشاوزگران و در برای آیندگان الگویی خواهشد بشود تشا  هم  خواهد شد

گلشزار  رنشد. از سشوی دیگشر ششهدای روسشتا درود نیاتسشلیم فشرو زورگویان سر

در  ششهید گمنشامی مقبشره وجشود  شهدای شوشتر به خشاک سشدرده ششده بودنشد

 خواهد بود. شهدای داشتن یاد و خاطرهاز قداست در زنده نگه نمادی روستا 

مبنشی بشر ای نامشه چنشد روز بعشد  آن وقت  مسنول پایگاه مقاومشت یاسشر بشودم.

تنظشیم کشردم و نشزد  )((گمنشام بشه نیّشت پشن  تشن آل عبشا شهید درخواست پن 

آن  بشرای سشداه پاسشداران گتونشد بشردم. ایششان اسشتقبال کردنشد؛ نامشه یفرمانده

صشه سال دفا( مقدّس فرسشتادند. خلا 9پیوست کردند و به ستاد تفحّص شهدای 

 نشدلّشا( داداط به بنشده0992نگاری  اوایل تابستان بعد از هفت سال پیگیری و نامه

مجوّز دفشن پشن   ستاد تفحّص شهدا ی  فرماندهمیرفیصل باقرزاده سیّدکه سردار 
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 . بشارده اسشت. بسشیار خوششحال ششدمگمنام را در روستای شما صشادر کش شهید

اسشتقبال نمودنشد. بسشیار  آنهشا رساندم. مردم بلندگوی مسجد این خبر را به اطلّا(

زهرا)س( بود. سردار بشاقرزاده بشه  یفاطمهحضرت  شهادتاً آن روزها ایّام قفااتّ

ایشان به روسشتای  .«باید از نزدیک محلّ دفن شهدا را ببینم»: گفت گتوند آمد و

چون اینجا روستا است و جمعیّت »: ندو بیان کرد ندشهید محمّدی تشریف آورد

مشن دوبشاره  .«ششهدا نبایشد اینجشا دفشن ششوند  شوندمی ترگمنامکم است  شهدا 

و بشا  ایشان حلقشه زدنشد لزوم دفن شهدا را در روستا بیان کردم. مردم دوردلایل 

فضشای روحشانی  سشرایی و نوحشه حماسی دوران دفا( مقدّس هایپخش آهنگ

 . مسششنولین نیششز همکششاری کردنششد و بششرنششدهششا زنششده نمودخششاطره آن دوران را در

چهشار »: فشتگمردم ت کید نمودند. ایشان بعد از مشورت بشا مسشنولین ی خواسته

شهرستان گتوند دفشن کنیشد و یشک ششهید را نیشز در گلستان  شهید را در پارک

 .«روستای محمّدی به خاک بسدارید

مردم روستا بسیار خوشحال شدند. مثل اینکشه فرزنشد خودششان از سشفر برگششته 

ا بشه پشا کردنشد  در هوای گرم  مزار را آماده کردند  کنار خیابان تکیشه عشز بود.

گردن آویختند  شربت و حلوا درست کردند و برای فرزنشد و بر عزا  زنان چادر

 برادر شهیدشان مویه کردند.  

 ام که مدرسزهر هجری چشیده            ام که مدرسعشقی کشیدهدرد

 0ام که مدرسی کشیدهایشه شرن        گدایی خویش یدر کلبه وشی تشب

راهی ورودی روستا روستا در سههوای گرم  مردم  با وجود 7/1/0992 تاری  در

 شهرسشتان گتونشد  چشم به راه دوختند. مشردم گمنام از پیکر شهید برای استقبال

 مکانشهر  ترکالکی  جنت  صالحسماله هایمردم شهر عقیلی  بخش هایروستا

. شهید بر امواج از شهید گمنام استقبال کردندگلاب اشک  آمدند و با شوشتر و

                                                 
 حافظ -0
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 بی قشرار ششد و هایدل سردار او تا جایگاه ابدی تشییع شد. دستان خیل جمعیّت

 مشرد نخواهشد دلها  هرگز اش درخاطره و نامدارترین جوانی است که یاد اکنون

کننشده کثرت جمعیّشت تششییع مزارش زیارتگاه زاکران خواهد ماند. مسنولین از و

نشام بشا گم هفتمین  چهلشم و سشالگرد ششهید  مراسم ختم  سومین !تعجّب کردند

  روز آناز  صشاده)(( روسشتا برگشزار ششد. امشام جعفشر شکوه تمشام در مسشجد

 مزیّن شد.« گلزار شهید گمنام»قبرستان به نام 

 
و همشه ششهدای  آن شهید بزرگشوار ییاد و خاطره مردم در ایّام فاطمیّه  سال هر

حضشرت زهشرا)س(  یشاس کبشود  دارنشد و تعزیّشتمی گرامی راه حق را عزیز و

 تتسشلی علشی)(( و)ص( آل محمّشد گمنشام بشر آرامگاه ششهید ص( را درامبر)پی

نشینند. مردم روسشتای محمّشدی الحشق امانتشدار و حشق می به سو  و گویندمی

ششوند می گمنام حاضر قبل از حضور بر مزار اموات خود  بر مزار شهید !شناسند
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دَیشن خشود را بشه  گشل ی خواندن دعا و قرآن و تقدیم ششاخهو و با ادای احترام 

 کنند. می شهید ادا

آرامشی که وجود دارد   گردن مردم دارند. اکنون امنیّت و شهدا حق بزرگی بر

او  ترین فرزنشد ایشران اسشت دارگمنام نامش مرهون فداکاری شهیدان است. شهید

یشاد ششهیدان را   تمام ایران  قامت و جاودانه خواهد ماند. جوانان عقیلی وراست

 گذر عمر  چراغ راه زندگی خود خواهند نمود.در مراحل 

 گمنام به کمشک مشردم و همکشاری مسشنولین سشاخته ششد. مقبره و بارگاه شهید

دفا( مقدّس نمشای  هایشرکت سداسد و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 0999سال

 بارگاه را تکمیل کردند.

 شهدای گمناممقام 
رت همنششین پیشامبران  امامشان و شهدا در دنیا و آخرت مقام عالی دارند. در آخ

گشان و نامششان مانشدگار و یادششان دآزاشان زیارتگاه صدّیقین و در دنیا آرامگاه

ی کشه حتّشی دیشن و مشذهب هشایبیشتر کششور کنون درا مون  دل مؤمنان است.

پرستی و دفا(  در میادین گمنام را به عنوان سمبل میهن سرباز یمجسّمه ندارند 

هشا و زمشان یهمشه در اند. این عمل بدین معنی است کشه دفشا(دهعَلَم کر هاشهر

مردم دنیا ستودنی است. در ایران وقتشی آرش کمشانگیر بشه  یها و بین همهمکان

  وجود خود را فدا نمود تا مرز سرزمین ایشران را تثبیشت کنشد و رفتالبرز ی قلّه

 اتی بششر دفششا( وبعششد از پرتششاب تیششر دیگششر کسششی آرش را ندیششد. ایششن افسششانه اثبشش

 دوستی مردم ایران از دوران قدیم است. وطن

هشا از آن بیشتر بر سشر زبشان دفا( مقدّس و بعددوران    درگمنام در ایرانی هواژ

معنشی هشم روایشات بیشان ششده که در احادیشث و «ناممول الاَخَ»ی هو با واژ هافتاد

و قشراین و ششواهدی  نششانو شود که نام می گمنام به پیکر و بدنی اطلاه است.
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ناسشایی  ششماره ش هشایبرای شناسایی ندارد. در جنشگ تحمیلشی یکشی از نششانه

 آویز رزمندگان بود.پلاکی بود که گردن

 خاکتنها زیر هایتن  سالها           یک پلاک عشق یعنی استخوان و

 اسشارت  زنشدگی  ازای نششانه و ناپدید شود و هیچ اثرای جنگ رزمنده در اگر

 گویند.می« ثرمفقود الاَ»یا  «ثرجاوید الاَ»به او  و پیکرش نباشد  ادتشه

گمنامی اوج شناخت و معرفت خداوند کریم است. گمنامی اوج خلوص است. 

ریشزد و دعشای مشیغرور فرو خودبینی و هایکمال اخلاص و افتادگی  دیوار در

 شود. می ارادتمند مستجابی بنده

است  بلکه مشادر « اُم اَبیها»امعلوم است. او نه تنها امروز مزار حضرت زهرا)س( ن

 فشدا کردنشد.در راه اعتلای دیشن تمام شهدای گمنامی است که زندگی خود را 

ششده اسشت.  اند و وجودششان در هسشتی تکثیشرآنها از محدودیّت جسم رها شده

اسشت زیشرا آنشان بشه عششق مهشدیِ  دعاگوی شهدای گمنام حضرت فاطمشه)س(

ق دین پدر فاطمه و بشا ذکشر مید زیارت قبر حسین فاطمه و برای تحقّفاطمه و به ا

. پیکر باقی بماندفاطمه  خدای دین پا به میدان خطر گذاشتند تا آیین و «فاطمهیا»

و قبر شهید گمنام هر جا باشد  محراب عبادت است. دنیشا محضشر خشدا اسشت و 

 زمین باشند  از ایخاک نشان سجده و عبودیّت است. پ  بندگان خدا هر نقطه

نظر به وجه الله دارند. شهدای گمنام مظهشر فشداکاری و جانبشازی در راه دیشن و 

انشد و نامششان در خاک بشه افشلاک رسشیده که از ناموس و شرف و میهن هستند

آنان آبرومندان عالم  خورند.می آوازه و فرشتگان به مقامشان غبطهبلند  ملکوت

فیض قرار دهیم  دست ما را خواهند گرفشت.  یهآنان را واسط اگر  ستندغیب ه

شهدای گمنام زیارتگاه آزادگانی است کشه آزادی را دوسشت دارنشد و ی مقبره

 وست دارند در زندگی آزاده باشند.ستایند و دمی آزادگی را
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نیستی را کوفتند تا هست  نام و نشان و رسیدن به مقام  درگمنامی است. آنان درِ

کیشان و  دای گمنام و مفقشودالاثر نمشاد جهشاد و دفشا( ازشدند. شهدا به ویژه شه

به آیندگان  که آنان آموزگاران جاوید تاری  خواهند بود اعتقاد و ایمان هستند.

دادخشواهی  در برابشر ظلشم ظالمشان و فریشاد و موزند تاآمی شهادتدرس ایثار و 

ی بشراانسشانی بشه پویشایی  د. ارزش وجشودی زنشدگی هشرنمظلومان ساکت ننششین

ی دیرینشهی نششان کینشه بارگشاه و مشزار ششهدا. اسشتکسب رضایت باری تعالی 

آزاد و  آبشاد  دشمنانی که چشم دیدن ایرانشی آرام   دشمنان اسلام و ایران است

 د.ناسلامی را ندار

نوشیدند و نه تنهشا جشان عزیشز را  شهادتجهاد  جام ی معرکه در ی گمنامشهدا

آنهشا بشا  دوست کردنشد. سم خویش را خاک رهکردند  بلکه ج به خداوند هدیه

 ش دل بریدنشد و از نشام وهشایحضرت زهرا)س( از دنیا و خشوبیی الهام از سیره

دنیایی گذشتند. آنها حتّی نخواسشتند تشا خشاک مزارششان توتیشای چششمان  نشانِ

راه ه د. والدین چشم بشنشان باشبارانی مادران و قوّت قلبی برای پدران قدخمیده

زنشدگی خشود را بشه امیشد انتظشار  هشاید و با نگاه به غروب خورشید  ششبماندن

 0«الجنّهباب»در  دیدار سر بردند و سرانجام دنیا را به امیده صبحِ وصال بی سدیده

 قصد دیار باقی ودا( گفتند. به 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 درب بهشت  -0
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 سعید دشت بزرگ  زهرا طاهر پور رضا دشت بزرگ 

   

 شاهپور هرمزی ه پری نورشا سلطان علیدادی
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 مقامیعلیرضا  علیرضا فتاحی علیرضا آقامیری

   

 عبدی محمد کریمی عوضعلی الیاسی علیمردان حسین زاده

   

 غلامحسن قاسمی غلام محمد زاده عین اله شاهپوری
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 غلامرضا کرمزاده غلامرضا اسكندری غلامحسین عبدی

   

 غلامعباس شاپوری غلامرضا کنگانی غلامرضا کمری

   

 فرج اله احمدی بانیغلامعباس شع غلام محمد زاده
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 فرود محمدی فرشید رسول زاده فرزاد سمالی

   

 فرهاد سمالی فرهاد سلطان کاظمی فرهاد جباری

   

 قاسم کریمی قاسم بهداروند فریدون امامی
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 قربان اکبری قدرت اله حسنی قباد فرجپور

   

 نیکریم آقا جا کرمعلی سماله ای کرم اله یاری

   

 کریم رحیمی کریم حسنی کریم بلیوند
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 کیامرث خدابخشی کیامرث امیر کریم عبدیزاده

   

 مجیدی عیدی مجید پاپی زاده گودرز اسكندری

   

 محمد بابایی محمد اسمی پور محسن صالحی زاده
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 محمد حسنی محمد حسنی پور محمد تاجبخش

   

 محمد حسین جعفری محمد حسین پیكری محمد حسین پور

   

 محمد لرستانی محمد فرهمند محمد فتحی
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 محمد حسن مرادی محمد تقی محمّدپور محمد نوری

   

 محمدرضا شعبانی محمد رضا بایمرد محمد رضا اکبری

   

 محمد علی حسنی محمد طاهر فتحی نیا محمدسلطان فتاحی
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 محمود زاده اسد محمد علی خدایی سنیمحمد علی ح

   

 مراد رضایی مراد رحمانی محمود شیخی

   

 مصطفی جزایری مسعود جعفرزاده مراد فرهمند
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 مندنی داد ور مصطفی محمد زاده مصطفی فتاحی

   

 منوچهر بشیری منصور نورد مندنی دهناشی

   

 هر عسكریمنوچ منوچهر طیبی منوچهر دزفولی
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 موسی فرجزاده موسی شیاسی موسی پور ابراهیمی

   

 مهدی نظری مهدی شیرالی موسی نجفوند

   

 نادر مقامی میرزا علی محمدپور میرزا حسن حسین پور
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 نجف علیدادی ناصر نجفوند نادعلی بهداروند

   

 ابینوذر پورمحر نعمت اله مهرابی نظرعلی نوری پور

   

 نورعلی قنبری نورعلی حیدری نورمحمد متقی
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 ولی عبداله زاده نوروز کلانتر رشیدی نوروز حسینی

   

 هادی نامی هادی کریمی هادی بشیری

   

 یاور الیاسی هیبت اله نامداری هوشنگ بشیری
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 یحیی صالح نژاد یاور فتاحی یاور جزایری

   

 یونس باقری یعقوب داد ور عفرییداله ج

   

 علی رضا غلامی گمارییونس قاصد یونس بهزادی

 


